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ژول ورن 


آخرین هدیه 


ژول ورن 


«ژول ورن» JLo as‏ ۸ در جزبرەی «ریدو» از y‏ 
est‏ فرانسه چشم به جهان گشود. 

پدرش که و کیل دعاوی خوشنامی بوده آرزویی جز این نداشت 
که «ژول» رشته‌ی حقوق بخواند و روز گاری جانشین SEE‏ 
وی شود. PE‏ ازاین که روحیه‌ی پسرش با چنین آرزویی ساز گار 
نیست. در واقع («ژول‌ورن» از کود کی شیفته‌ی طبیعت بود و در هر 
فرصتی که به دست می‌آورد به اسکله‌ی («لوار)) می‌رفت و به رفت 


وآمد کشتیھا و قایقھا می پرداخت و به ناخداها و ملوانها خیرہ می‌شد و 
آرزوبی جز این نداشت که روزی با کشتی بادبانی به سیر و سیاحت 
بر روی امواج خروشان دریا پردازد. 

کاراین شیفتگی به آنجا رسبد که درسن یازدہ سالگی» بی‌اجازه‌ی 


بدر ومادر نمیم گرفت که با کشتی به سوی شبه قاره‌ی هند سفر 
کند. ازهمین خاطر به عنوان شا گرد ملاح به استخدام بک ناخدا 


د رآمد. اما درست به هنگام حر کت کشتی» پدرش سر رسید و او را به 
خانه برد. با این وجود» عشق به سفرهای ماجراجویانه درنهاد «ول» 
باقی ماند. 

هنگامی که «ژو‌ورن» پابه دوران جوانی گذاشت پدر به 
پیروی از آرزوی دیرینه‌ی خود او را برای تحصیل در رشته‌ی حقوق 
به پاریس فرستاد و از او قول گرفت که تحصیلات خود را با موفقیت 
به Obl‏ رساند. ل(اژول) بر عهد خود پایدار ماند و تحصیلات alle‏ 
حقوق را به پایان برده اما گرایشی به شفل وکالت نداشت. او شیفته‌ی 
ادبیات و نویسند گی بود. به پیروی از نمایشنامه‌نویسان موفق JE‏ 
چند نمایشنامه نوشت که موفقیتی به دست نیاوردند. «ژو‌ورن» 


زول ورن در اوح موفقبت 
زول ورن در دوران جوای 

نداشت با نهیدستی روز گار مبگذرانید. پدرش که از شور و شوق 
«ژول» به نویسندگی آ گاهی یافته بود مقرری مختصری برای او 
می‌فرستاد که برای زند گی در پاریس کفابت نمی کرد و او از فرط 
ناچاری به خوردن نان خشک و شیر قناعت می‌ورزید. 

در چنین اوضاع و احوالی» شرابطی فراهم آمد که می‌توانست 
دختری نرونمند و پر جهیزیه را به هسری خود در آورد. اما «ژول» 
ازاین ازدواج سربار زد» چرا که با ده نن از دوستان همفکرش محفلی 
به نام ((باشگاه بازده مرد مجرد» بنبان گذاشته بود! 

درهمین زمان به شفل منشیگری در ZU‏ ««لیبریک» فرانسه 
پرداخت و با دربافت صد فرانک در ماه» توانست به زند گی از هم 


گسیخته‌ی خود سر وسامان بخشد. با وجود فشار روزافزون زندگی؛ 
((ژولورن) از مطالعەی کتابهای علمی در کتابخانەی ملی باریس 
غافل نمی‌ماند و از همین هنگام بود که به فکر نوشتن داستانهای تخیلی 
افتاد. تشویقهای مکرر دوست دانش پژوهش «نادار» نیز برگرایش 
«رول‌ورن» به نوشتن چنین داستانهایی دامن زد و او سرانجام» نخستین 
A‏ خود را با نام (پنج هفته در بالن» به نگارش در آورد. 

OTL‏ زمان» هیج نویسنده‌ای با چنین مضمونی آثری به وجود 
نیاورده بود. در واقع این اثره چنان نا زگی داشت که پانزده ناشر آن را 
نپذیرفتند و از چاپ آن خودداری ورزیدند. اما «ژوورن» از 
سماحت دست بر نداشت و در بامداد یکی از روزهای gab‏ سال ۱۸۰۲ 


به کوچه‌ی (اژاکون) پاریس رفت و به مزسه‌ی انتشارانی «هترل» 


پا گذاشت و دستنوشته‌ی «پنج هفته در بالن» را به وی ارائه کرد. 


((ھتزل)) که خود نویسنده‌ی با ذوق وموفقی به شمار می‌رفت و 
با امضای مستمار ((پ.ژ.استال»»» برای نو جوانان داستانهای دل انگیز 
هر لوت تیه وی Meals‏ 

Cy 9d 95)‏ این مدت را درتب و تاب گذارند و درموعد مقرر به 


نزد «هتزل» شتافت. وی دستنوشته را به ((ژولورن)» سپرد. او به 


خیال “Jen «SÍ‏ نیزائرش را بېسندیده است» فصد رفتن داشت که 
«هتزل» نظر خود را باوی درمیان گذاشت: «اثر شما بسیار خواندنی 
و برنکته است. انفاقات و حوادث را درست و حساب شده‌به کار 
گر فته‌اید. اما لازمت که از جنبه‌های صرفاً علمی آن بکاهید و به 
JS‏ داستانی شیرین و سر گرم کننده بازنویسی MIS‏ 

و بلافاصله‌يشنهاد کرد که «ژولورن» طی قراردادی e‏ 
ساله» هر سال دو کتاب بدین سبک برای وی بنویسد و برای هر اثر 


elo‏ ده‌هزار فرانک ol‏ زمان» دستمزد دریافت کند. 


نا امروز نیز ادامه داد. 

US pat‏ که «زو‌ورن» درآن به فعالیت ادبی پر داخت عصر 
OW ayy‏ نام آوری atl‏ :((اونورمدوبالزاک)؛ 
((استاندال» درفرانه» Sy‏ در انگلستان» 
«فئودورداستایوسکی» و «ابوان تور گنیف» در روسبه بود. در آن 
زمان ابن نویسند گان یکەناز ادبیات به شمار می‌رفتند. 


(«زول‌ورن» به یاری دوق و فربحەی سرشار و زمینه‌ی نو و 
بدبع داستانهایش نوانست مبان چنین نوبسند گانی قد علم کند و به 
شهرنی جاودانه دست یابد. به راستی رمز محبوببت آثار «ژول‌ورن» 
به bE‏ چبست؟ چرا پیر و جوان نوشته‌های او را می‌خوانند و لات 
می‌برند؟ 

باید گفت که: او چشم‌انداز نازه‌ای پیش روی خواننده 
می گستراند. او را به همراه قهرمانان خود به گوشه و کنار lia‏ می‌برد 
و در حوادث و رویدادها شریک می‌سازد. به ابن نکته تو جه کنیم که 


مبلل استرو کف ٩‏ :در جامعه‌ی فرانه در خنید. 


درآن زمان مسافرت به راحتی امروز میسر نبود و یک فرانسوی به 
خواب و خیال هم نمی دید که پا به آفریقا؛ قطب شمال و ey‏ 
نرکیه» چین و... بگذارد. «ژولورن» خواننده‌را به دیدار از 
سرزمینهای نادیده و دور از دسترس می‌بُرد و آ گاهیهای بسباری در 

جالب توجه این که: «ژول‌ورن» چنان دقیق و گیرا سرزمینهای 
دوردست را معرفی می کند که گوبی خود این سرزمینها را از نزدیک 
دیده است. در حالی که می دانیم «ژو‌ورن)) از آمو خته‌های خود 
استفاده می کر د. به همین خاطر دفتر کارش محموعه‌ای شگفتآور از 
سفرنامەھاء نقشه‌هاه کتابهای IS‏ شیمی» ریاضی» ستارشناسی؛ 
گیاەشناسی و... به شمار می آمد. او چنان دقیق و نکتەبین به معرفی 
کشورها می‌پرداخت که هنوز هم خواننده را حیرنزده می کند. به طور 
مثال: در بخشی از gun‏ آسمانھا) به معرفی ایران نیز می‌پردازد. از 


کویرلوت و خطەی شمال و دریای خزر سخن به مبان می آورد و در 


توصیف چنین اما کنی» از خود مهارت به سزابی نشان می‌دهد. 
نکته‌ی شگفت آور دبگر؛ پیش بینیهای اوست که اغلب به 
واقعیت پیوسته‌اند. بیهوده نیت که او را «پیامبر اختراعات فرن 


بیستم» لقب داده‌اند. (اژولورن) در SLE)‏ متحرک» اختراع 
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انومبیل را نوبد می‌دهد. در el»‏ اسمانها» هلیکویتر راء در 
Lao peo»‏ زبردریا) زبردربانی راء در ((سغربەماہ) و 


رقص نور و صداراو... 


افزون براین» نکته‌های ارزشمند بسیاری در آثار او نهفته است که 


به مجموعه کارهای او اعتبار ویژه‌ای می‌بخشد : 

«ژوورن» بر کوشش پیگیرانه‌ای بشر در دستیایی به آرمانهای 
خود تأکید می AS‏ و نومبدی را مردود می‌شمارد. پیش روی همه‌ی 
قهرمانان کتابهایش» موانع عظیمی جلوه گر می‌شوند اما با نلاش و 


می‌شود و سرانجام» آنچه بیش از همه به چشم می آید ستابش کائنات 
و اذعان صادفانه‌به سر چشمه‌ی حیات و هستی است. 

سیک نوشتن #ژول ورن» ویژگی خامی داشت. او ٹھرمانان 
آنار خود را با حوادث و انفاقات غافلگیرانه روبرو می‌ساخت و تلاش 
و نقلای SUT‏ را در رهایی از مشکلات و پیشامدھا بش چشم خواننده 
مجسم می‌ساخت. می‌توان گفت که: وی در زمینه‌ی غافلگیر کردن 
ٹھرمانان آثار و خوانند گان کتاب مهارت فوق العادمای داشت. گام به 


گام ماجرای هیجان‌انگیز تازه‌ای می آفرید نا خواننده به خستگی و 
IX.‏ دجار نشود. 
© 

o dy‏ پس از «پنج هفته دربالن» که خواننده را با د کتر 
((ساموئل) در بالنی به نام ((بیروزی» همسق می‌سازد و دنبای 
ناشناخته و اسرارآمیز آفریقا را زیر ہایش می گستراندہ رمان 
((ماجراهای ناخدا عاثراس))راعرغه کرد. دراین انر «ناخدا هانراس» 
با مخاطرات بسیاری بر قطعات یخ قطب روبرو می‌شود. محبوبیت و 
ZU‏ این اثر نا بدانجا رسید که دو نن از کاشفان بز رگ قطب شمال 
نامھای دریاسالار Coa)‏ و «ژان شا رکو) به نأئیر عمیق و گرەگشای 
آن بر سفرهایشان به فطب اعتراف کردہاند. اکنون «ژول ورن» در 
آسمان ادبیات جهان در خشیدن گرفته بود. (امسافرت به م رکز 
زمین»؛ AN‏ به کره Cole‏ و «گردش به دور ماه» بر این در خشش 
افزود. این دو pl‏ آخر بر محاسبات ریاضی استوار بود. S95)‏ ورن» 
از احتمال سفری سخن می گفت که آرزوی دیرینه‌ی BL!‏ به شمار 
می‌رفت: سفر به‌سیارات و کشف Las‏ شگفتا که دیری نپایید که این 
احتمال به بقین بیوست. 


«فرزندان ناخدا گرانت» بسرمحویت «ژولورن» در 
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#سفر به ماء ٩‏ : پیش بیلی مو فقیت آمیز دور دنیادر ya.‏ 


چهار گوشه‌ی جهان افزود و «بیست هزارفرسگ زیردریا» موجب 


شد کد جایزه‌ی آکادمی فرانسه را به دست آورد. این اثر که پیش از 
به GES‏ در آمدن توسط انتشارات «هتزل»: به صورت پاورقی در 
روزنامه‌ی MOL”‏ به چاپ می‌رسید از طرف خبرنگاران خارجی 
مقیم فرانسه» روزانه به وسیله‌ی تلگراف به روزنامه‌های کشورشان 
مخابره می‌شد. 

((دوردنیا در هشتاد روز» که پس ازانتشاره به صورت نمایش بر 


صحنەی نار ((سن‌مارنن)) به |> | درآمد hs‏ دوسال بر صحنه بوده 


٤‏ / زود ورن 


ہی آنکه شمارتماشا گرانش کاهش بابد. «میشل استرو گف» نیز از 


چنین موفقیتی نصیب برد و به ویژه مورد نوجه زنان پاریس وافع شد. 


آثاری بعدی (اژول ورن) هر یک بر محبوبیت او افزودند و نام وی 


را بیش از پیش پر آوازہ ساختند. 
© 

...و اما عضو محفل (ایازده مردمجرد» سرانجام در سال ۱۸۵۷ به 
ازدواج تن درداد و با بیوه زنی بیست و شش ساله به نام ل(ھونورین 
آن هبمورن» که دو فرزند داشت» پیمان زناشوبی بست و 
((میشل‌ورن» در سوم اوت ۱۸۹۱ پا به دنیا نهاد. 

«ژو‌ورن» برادری به نام ((پل» و سه خواهر به نامهای: 
(«آنا»» («مائیلا» و ((ماری) داشت. به سال ۱۸۱٦١‏ حوانی دیوانه از 
بستگانء او را هدف گلوله قرار داد که در نتیجه پایش آسیب دید و 
از آن به بعد زمینگیر شد. با این همه با عشقی شورانگیز به نوشتن ادامه 
داد و به سال ۱۸۹۱ (دربرابر پرچم» را نوشت. دراین زمان چشمش 
آب آورده بود و خود معترف بود که بارای نوشتن ندارد. با این 
حال» «ابوالهولهای يخ )» ((وصبتنامه‌ی مرد دیوانه»» («درامی در 
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نیز به راحتی پیش‌بینی کرد. به همبن HE‏ روزی به همسرش گفت: 
(این باربه جای پزشک: برایم کشیش بیاورید». 
و سرانجام در بیست وچهارم مارس ۱۹۰۵ چشم برجهان فرو 
بست.اکنون بیکره‌ی یاد بود این نویسنده‌ی همیشه جاوید در 


زاد گاهش Cob»‏ بر باست و آنارش همه ساله در چابهای متعدد و به 
زبانهای مختلف دنیا انتشار می‌یابد و از استقبال گرم خواستارانش 


برخوردار می‌شود. 


ام 


sab‏ که از جانب شمال می وزیدہ درختان را نا سطح زمین خم می کرد و در 
میان ساختمان‌های بلند صدای زوزه‌ی خود را به گوش همگان می‌رساند و bal‏ 
را محکم می کوبید. 

تاریکی هبه جا را فراگرفته بود. خانم «هانسن» پک محکمی به پیپ خود زد و 
دود را از دهان بیرون فرستاد و دود در زیر نور چراغ لوستر» رقص کنان بالا رفت. 

مپس رو به دخترش کرد و پرسید : 

۔ ساعت چند است؟ 


دوشیزہ ((هو لدا))» دختر po‏ («فانسن» ساعت دیواری را نگاه کرده و جواب 


lots _ 


و سپس از پنجره به بیرون نگر بست و گفت : 


_ هوا بسیار نامساعد است. فکر نمی کنم که از این ساعت به بعد مسافری به هتل 
«LL‏ 

خانم «هانسن» ہک دبگری به بیش زد و اظهار داشت : 

- من هم درابن فکر بودم. ولی به هرحال اگر مسافری هم بیاید مسلله‌ای نیست. 
نمام اناقهایمان آماده است. علاوه براین اگر کسی دربزند مسلماً خواهیم شنید. 


: با بی‌فراری در امتداد اناق قدم زد و برسید‎ (la yon) 


- چرابرادرم (S95)‏ هم نیامد؟ 

- نمی‌دانم. تا آنحا که به یادم دارمء قول داده ay‏ که امروز بر گردد. 

- برادرم مسافری را به طرف دریاچه‌ی (ائین)) برده است. زمانی که حر کت 
می کر دند خیلی دبر وقت بود. ممکن است فردا به («دال » بر گردد. 

- در آن صورت باید امشب را در «مول» بگذراند. 

— شابد هم به خانه‌ی (اهمبو »ای مزرعه‌دار برود. دختر (هسو »۰ دوشیزه 
((زیگفرید» دوست من است. 

خانم «هانسن»؛ پیپ خود راتمیز کرد و خبازه‌ای کشید و سپس گفت : 

- خیلی خوب We‏ می نوانی در را قفل کنی. دیگر وقت خواب شده است. باید 
صبح زود بیدار شویم. نصمیم دارم به «مول» بروم. چون بایستی مقداری آذوقه و 
سابر احتیاجات را نهیه کنم. 

: لدا» خندید و گفت‎ y» 


LS -‏ حدس می‌زنید که موفع بازدید نوریستها در «تلمارک» فرا رسیده 


14 / aa „>| 


sal‏ چه خوب... 

- بله... فردا خرید من در ((مول» دو ساعته نمام خواهد شد. در آن مورت با 
کالسکه‌ی ((ژول) بر می گردم. 

((هو (1a)‏ دران لحظه چیزی به خاطرش رسید و پرسید E‏ 

- مادرجان» اگر باپستچی روبرو شدی۔ می توانی پپرسی که آبا احتمالا نامەای 
برایمان رسیدہ است با نه؟ 

En‏ به راستی که خیلی وفت ات از ناعزدت ((اول)) نامەای دربافت نکرده‌ای. 

= درست است jols‏ حان. حدود یک ماه ایت که ازاونامه‌ای دریافت نکردەام. 

آنها در آبهای «ada y y)‏ آمریکای شمالی مشخول شکار فستند . دراین فصل 
a a‏ 1 
نامناسب. دریا چندان | رام نیست. حدودیک سال میشود که «اول» رفته است. 
خدامی‌داند که چه موقع باز خواهد گشت. 

«هولدا» وفتی حرفهایش را hl,‏ داد به سوی دربی رفت که به خیابان 
«وسفورددال» باز می‌شد. از آنجا به خیابان نگریست. و سپس آن را بست. نیازی 
به قفل کردن درب نبود. دراین قسمت از کشور ««نروز»» کسی با دزدی و با 

مادر و دختر هر کدام به انافهای طبقه‌ی اول هتل رفتند. اتاقهای آن هتل بیار 
تمیز و مرنب بودند. برادر بزرگ «هولدا»» آقای «ژول» نیز دراناق زیر شیروانی 


که پنجره‌ی بزرگی داشت استراحت می کرد. از پنجره‌ی اناق وی می‌شد به راحتی 


۰ رود ورد 
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فرباد می‌زد : 

= خائم ((فائےن)ء خائم fab»‏ 

((هولدا» همراه با مادرش به طرف درب رفت و گفت : 

— نکند از برادرم خبربدی آورده‌اند؟ 

کی که درب هتل را می‌کوبید نوجوانی چهارده ساله بود. اواز جطه 
کود کانی به شمار می‌رفت که در LS‏ کالسکه‌های نوربستها می‌ابستند و برای 
خدمت به مسافران مشفول به کار می‌شوند. اما این باربا بای بیاده به سوی هتل sul‏ 
بود. («هو «y‏ ازاو برسید: 

- درابن وقت شب چه می‌خواهی؟ 

بوجوان خندید و گفت : 

- من از جانب برادرنان («رول» سلام و خبر اورده‌ام. 

سپس نامه‌ای را از > در اورد و به سوی «هولدا» دراز کرد. «هولدا» 
دریک نگاه متو جه شد که نامه از کشور آمریکا ارسال شده است. گفت : 

- نامه از حانب «اول» آمده است. بله او و ستادہ... 

- بله خانم. برادرنان از من خواست که این نامه را سریعاً به شما برسانم. او فردا 
به اینجا خواهد رسید. 

«هولدا» نامه را گرفت و به داخل هتل بر گشت. خانم «هانسن» نیز انعامی به 
نوجوان داد و از او خداحافظی کرد. 


نوجوان به زبان نروژی گفت : 


۳ / زرد ورن 


_ گود آختر "! 

درابن مبان Ce‏ نامه را بررسی کرد و به bE‏ آورد که این باکت ظربف 
از مسافتهای دورہ با گذراز درباها و رودخانه‌ها و شهرها به دست وی سبده است. بر 
روی باکت تاریخ پانزدهم ماه مارس زده شده بود. 

چون که ان روز پانزدهم ماه آوریل بوده معلوم می‌شد که از هنگام ارسال نامه 
یک ماه گذشته است. 

دختر جوان با خود گفت : 

- یک ماه... درابن مدت کسی چه می‌داند برسر نامزدم an‏ آمده است. مطمئن 
هستم که کناره‌های دریای ((نیوفوندلند» چندان هم جای مناسبی نیست. آن هم 
در این فصل از سال... بیچارہ «ول 6 برای این که پول دربیاً ورد نا با من ازدواج 
کندہ ببین خود را با چه مشکلانی روبرو کرده است. 

«هولدا» با کت نامه ر' باز کرد. نامه را در آورد و خطاب به مادرش با صدای 
بلندی چنین خواند : 

pF sy y» 

نامه‌ی خودم را با خبری خوش در زمینه‌ی شکار موفقیت آمیزمان شروع 
می کنم. چنانکه خودت حدس می‌زنی؛ کارها هم روبه انمام است. گمان کنم که 
بس از بک سال و بک ھفتہہ pol‏ درعرض چند هفته‌ی آبندہ به پیش نو خواهم 


.4 به مسای «شې تخیر‎ A 
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رسید. 

درابن شکار بز رگ سهم من چنانکه خودم نیز نصور می کردم بیشترازانتظار 
خواهد بود. البته این مقدارپول برای تشکیل یک زند گی متوسط خوب است. زمانی 
که به خانه رسیدم امیدوارم که شما را سر حال‌نر از همبشه و مادرت را نیز سالم و 
شادمان ببینم. و از خدا می‌خواهم که بهترین دوست و برادر زنم S95)‏ را نیز از 
گزند بلابا درامان نگهدارد. البته وقتی از سهم خود صحبت می کنم چندان هم ثروت 
هنگفتی محسوب نمی‌شود. در حقیقت ثروت اصلی خود را دربر گشت به «نروژ» 
به دست خواهم آورد. اقا درابن مورد بیش ازابن چیزی نمی‌توانم بگویم. اکنون این 
خبر را به عنوان راز در پیش خود حفظ کن. سعادت و خوشبختی تو رااز صمیم قلب 

آرزومندم. 
نامز دت 
اول E‏ 
® 


_ gs 


«دال» جابی کہ خانواده‌ی «هولدا» درآن زندگی می کردند؛ از جمله مراکز 
پر نجمع اما کو چک منطقه‌ی (تلمار MS‏ نروژ محسوب می‌شود. «تلمکار US‏ 
منطقه‌ای است که درمیان مناطق بر گن» و « کریستبانا» در کشور نروز واقع شده 
است. OT‏ منطقه به دلیل وجود جنگلهای زمردین و سایر مناظر زیبای طبیمی در واقع 
گوشه‌ای از بهشت زمینی به شمار می رود. 

اطراف «دال» از شکوفه و گل احاطه شده و در cleo LS‏ جاده‌ها خانه‌های 
زیبایی احداث شده است. درمیان خانه‌هایی که بشت سرهم در یک ردیف بنا 
شده‌اند لی کوچک به چشم می‌خورد. A‏ تام ساختمانش 
از چوب ساخته شده» در سال ۱۸۵۵ بنا گردیده است 

رودخانەی ((مان) zu‏ حیات (ادال)) = می‌رود. بر روی اس 
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منطفہ گاهگاهی با فعالیت چو ب بران درهم می‌شکند. 

چوبھا در کار گاهها توسط کار گران به قطعات مختلف و با لابه‌های ناز ک در 
می آبند. البته کار چوب‌بری به وسیلەی ارّه‌هایی صررت می گبرد که از نیروی اب 
بهره می حوبند. 

آن منطقه تا سال ۱۸۹۸۲ به مانند ایر مناطق «نروژ» دارای خطوط راەاھن 
نشده بود. تنها وسیله‌ی OU‏ و ذهاب دره‌ی US LEN‏ کانسکه‌ها و ارابه‌های اسبی 
بودند. اتا با ابن اوصاف مناطق «دال» و NF EN‏ جزو محبوبترین و مورد 
پسندترین مناطقی محسوب می‌شدند که هنوز در جلب نوریست موفقیت‌هایی را 
حاصل می کر دند. 

ننها محل افامت نوربتها در منطقه‌ی «دال» هتل کوچک و منظم خانم 
«هانسن» بود. در آن هتل نمامی احتباجات نوربتها و مسافران ya‏ می‌شد. 
مهمتربن و مورد قبولترین fad pom‏ برای وربستها «شبر » نازه‌ای بود PS‏ روز 
صبح خانم «هانسن» برای ol sl‏ فراهم می کرد. از همین خاطر هم به منطقه‌ی 
«دال» و LEM‏ رک))ء مر کر لبنیات با به عبارنی شهر «ماست وشیر» لقب داده 
بودند| 

درانبار هتل خائم (u)‏ هرو ع de y‏ بافت می‌شد. درکنارآن sel‏ 
نازه‌ای کہ از رودخانه‌ی «ما :» صید می‌شدند به سافران عرضه می گردید. 

می گویند اعالی «نروژ» رابطه‌ای نزدیک با افو ام انگلیسی داردند. آبا به 
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واقعیتی ملم است که در هر خانه‌ی نروژی افرادی که زندگی می کنند شجره‌ی 
نبا کان آنها به صد سال و با دویست سال گدشته می‌رسد. 

ریشه‌ی اصلی خانواده ««هانسن» به احداد انگلیسی‌اش مربوط می‌شد. خانه‌ای 
که آنها اکنون در آن سکونت داشتند. از پدر «هولدا» آقای «هارولد هانسن» به 
ارث مانده بود که او نیز از پذرش به ارث برده بود. 

بعد آزفوت «هارولد». خانم ((هانسن» خانه‌ثان را به Su de‏ کرده بود. و 
در ان شرایط تنها دلخوشی و عشق به زند گی را دردو فرزندش «ژول» و «هولدا» 
و داماد تازه واردش «اول» خلاصه می‌دید. 

خانم «هانسن) پنجاه سال عمر کرده بود. با وجود سفیدی گیسوان, از جسمی 
سالم بر خوردار بود. اوبا چشمان آبی رنگش در آن سن و سال هنوز جذاب به نظر 
می رسید. اتا با ابن حال از زمان مرگ همرش عزادار بود و لباس سیاه بر تن 
a‏ 

بدین علت برای آنکه کسی از لباس و ظاهراو ناراحت نشودہ پیش بند سفیدی 
می‌بست. هر زمان که فراغتی پیش می آمد بر روی صندلی راحتی خود می‌نشست و 
مشفول پیپ کشیدن می‌شد. 

پسرش «زول» بیست سال سن داشت. او دارای قامتی بلند؛ سینه‌ای ستبر و 
جسمی تنومند بود. و باریش پرپشت و حنایی زنگش به یک کوهنورد جوان شبافت 
داشت. چشمانی به رنگ لاجوردی نبره او را جذاب‌نر نشان می‌داد. «ژول» با 


پاهای Hh‏ و بازوان قوی خود را به راحتی هر جسم سنگینی را حمل می کرد و 


پبوسته درپیشاپیش نوریستھا از کوهها و تپه‌های ««نلمار ک» بالا رفت و مناطق را 


او درحقیقت راهنمای بار بانجربه‌ای محسوب می شد و بر طبق روحیات 
ھرمسافری اقدام به مسافرت می کرد. گاھی برای شکار طرحهایی را به نوربستها ارائه 
می داد و اگر توریستهایی که مهمان هتل آنها بودند» علاقه‌ای به شکار نمی داشتند 
آنان را به تماشای مناظر طبیعی و مزار ع می‌برد و علاقه‌ی آنان را برمی‌انگیخت. 
علاوه براين خود او نیز درهنگام فراعت به کار مزرعه‌داری می‌برداخت. 

«ژول» درمزرعه به ننهایی به نگهبانی شش با هفت گاو و چهل گوسفند 
مشغول می‌شد. 

خواهر وی دوشیزه «هولدا» و نامزدش «اول» برای او عزیزترین اشخاص 
محسوب می‌شدند. در یکی از روزهای بسیار خوب. او به همراه مادرش و خواهر و 
شوهر خواهرش درسالن بز رگ هتل نشته و مشفول صحبت بودند که «اول» 
سرصحبت را باز کرد و گفت : 

UN) _‏ آیا می‌دانی چه چیزی از ذهنم می گذرد؟ 

دخترجوان با نگاھی محبت آمیز به او نگربست و جواب داد : 

- چه چیزی به خاطرت رسیده است» «اول»۲ 

— هردو به همدیگر علاقه داریم پس آبا مابلی؛ ازدواج کنیم؟ 

چھرەی «هولدا» از این سخن سر خ شد» به زمین نگاه کرد و به آرامی حواب 


A داد‎ 
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پیشنھاد غیرمترقبه‌ی «اول» موردپسند سایر حضار نیز قرار گرفته بود. سرانجام 
خانم «هانسن» نیز گفت : 

- به نظر من هم خیلی عالی است. 

گوبی قبلاً خود آنها نیز دراین فکر بودند وانتظار چنین پیشنهادی را داشتند. 

«ژول» نیز با خوشحالی گفت : 

az -‏ خوب! دیگر بعد ازاین نه ننها با تو پسرعمو هستم بلکه برادر زنت نیز 
خواهم بو د. 

«زول» بلافاصله دست «اول کامب» را فشرد و از شادی بر گونه‌های 
خواهرش بوسه زد و برای روز بر گزاری مراسم ازدواج تصمیم گرفت. بعد از 
نصمیمات لازم» «اول» برای سفری طولانی جهت کس در آمد برای نشکیل 
زند گی مشترک آماده شد. به همین bbs‏ اشتفال در زمینه‌ی شکار نهنگ و ماهی و 
سفر بر روی دربا شرط لازم بود. 

نروژیهاه اکثرا به کار دریانوردی و ماهیگیری اشتفال دارند. «اول» نیز درطی 
سالیان درازه به سفرهای متعددی رفته بود و به خاطر کسب مهارت و نجربه یکی از 
شکارچیان و صبادان سرشناس Uy pr‏ محسوب می‌شد. نصمیم خود را برای pe‏ 
افراد حاضر در سالن نیزییان داشت و افزود : 

- این سفر در واقع آخرین مسافرت دربایی من برای مافیگیری و صید خواهد 
بود. 
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بدین ترتیب ((اول کامپ) دریکی از روزهای فصل بهار با یک کشتی متعلق به 
شر کت دریایی بر گن» به‌سوی دریاهای آمریکای شمالی جهت صید اعزام گردید. 
SU,‏ مسافرت می‌رفت بيست ودو سال سن داشت. 

«اول کامپ» یک روز قبل از حر کنش در کلیسای «لدال »۰ مراسم نامزدی 
خود را به پایان برده بود. په خاطر موقعیت ol‏ وهوایی و نغبیر زمان کار و فعالیت 
اکثر جوانان نروژی درهمین موقع از سال ازدواج می کنند و می کوشند مراسم 
نامزدی خود را در Las‏ به اجرادرآورند. 

روزی که («هو لدا» L‏ «اول کامب» نامزد شدء حدوداً os‏ ساله بود. او که 
دارای قبافه‌ای زیبا بود با آرابش و بافتن گیسوان طلائیش بیش از پیش زیبا جلوه 
می کرد. دختر جوان با قامت بلند و جسمی ظریف بسبار جذاب به نظر می‌رسید. 

کشتی «وبکن» که «اول کامپ» را باخود می‌برد. در هنگام حر کت چشمان 
زیبای دختر جوان را پر ازاشک ساخته بود. بعداز آن YS‏ وسیله‌ی ارنباطی مبان 
«اول» و ((هو (ad‏ نامه بود. 

«اول » در آخر هرنامه‌ی خود از موقعبت و کسب ثروت رم زآمیزی صحبت به 
مبان می آورد و به نامزدش در مورد زند گی آبنده‌شان نویدهایی می‌داد. ««هولدا» 
و خانم «هانسن) نیز درآخرین نامه‌ای که دربافت داشته toy‏ به پېشنهاد «اول» 
مجبور شدند این راز را نا بر گشت وی حفظ کنند. 

سه روز بعد ازدریافت نامه‌ی «اول» کہ دربانزدهم آوریل دربافت داشته 
بودند y‏ ارائه‌ی سفارشی به کار گاهی که در کنار رودخانه فعالبت 
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_ آبا افتخار آشنایی با خانم «هانسن» را دارم؟ 

ab —‏ خودم هستم. اما من شما را به‌جا نمی آورم. 

— چندان اهمیتی ندارد که مرا بشناسبد. امروزصبح از «درامن» آمدم و مجدداً 
به آنجا با خواهم گشت. 

خانم ««هانسن» که سعی می کرد اضطراب خود را مهار کند» دوباره برسید : 

- گفتید ((درامن»؟ 

- بله» آبا در آن شھر؛ آقای ((ساندو گیست» را می‌شناسید؟ 

- آقای «ساندو گیست»؟ اوہہ بله او را می‌شناسم. 

در آن لحظه رنگ چهره‌ی خانم «هانسن» کاملاً پریده بود. مرد بیگانه که سعی 
داشت نگاهش را از خانم «هانس» بدزدد به زمین خیره شد. آنگاه ادامه داد : 

- چون ایشان قبل ازپایان ماه اوریل قصد دارند به («دال» بیابندء به بنده 
نوصيه کردند که سلام ایشان را به شما برسانم. 

خانم («هانسن» باصدای لرزانی پرسید : 

- فقط سلام Cabal‏ 
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1 
avy‏ کرده بود به عنوان بک راز در بیش نامزدش bir‏ بمانده باعث کنحکاوی 


Cash شده بود. به راستی این راز چه می‌توانست‎ lal yon 

روزی «هولدا» که برادرش «ژول» را بیش ازسایرین عاقل می ہنداشت دراین 
زمینه با وی به گفتگو پرداخت و از او طلب راهنمایی کرد. «ژول» ازابن راز 
اطلاعی نداشت و گفت : 

- توکه از راز نامزدت خبرنداری» من چگونه مطلع باشم؟ نو al‏ اسرار او را 
نان رن 

_ باشد. آخر پر عموی نو هم هست. از همه مهمتر دوست نزدیک نو به شمار 
می‌رود. به عبارنی اگر بلایی به سر او بیاید آبا متأثر نمی‌شوی؟ 

- خواہر عزیزم: ھیچ افکار بدی به ذهنت راه ند فراموش نکن IS‏ 


کامپ» قبل از ھرچیز یک صیّاد ماهرو بک دریانورد محرّب است. هیچ بلایی به 


سرش نمی آیدہ نگران نباش! 

(lal odd‏ درحالی که‌از سئوال خود شرمنده شده بود: به مقابل خود خیره شد و 
گفت : 

— دست خودم نیست برادر جان. پیوسته احتمال بروز خطرانی را دردهن خود 
می‌پرورانم. فکر واحساس غریبی در وجود خود احساس می کنم. ازطرفی رازی که 
«اول» درنامه‌اش ذ کر کرده» مرا بیش از پیش نگران می‌سازد. 

- دیگر بس کن دخت رک شیطان! اگر به ازدواج و جشن عروسیات فکر کنی 
و برای آن حشن آماده‌باشی بهتر است. 

مثل این که فراموش کرده‌ای «اول» طبق گفته‌ی خودش گفته» درچند هفته‌ی 
آیندہ به نروژ باز خواهد گشت. 

طبق گفته خودش» «اول» می‌بایست نا اواسط ماه مه به اینجا رسیدہ باشد. 
بایستی نا هنگام مراجعت او نمام کارها را آماده کنیم. 

بدین ترتیب کار آمادمسازی مراسم جشن عروسی از آن روز آغاز شد. آنها روز 
جشن عروسی را بیست وپنجم ماه مه تعیین کرده بودند. البته در DI‏ به خصوص 
در (انلمار OS‏ جشن عروسی مثل بقبه جاهای دنیا چندان باشکوه بر گزار نمی‌شود. 

اتا آنها pb‏ بودند مراسم چشمگیر و باشکوهی برپا سازند. به همین منظور لازم 
بود که وسایل مورد نباز برای چنان مراسمی آماده شو د. ۱ 


U‏ بدون فوت وفت با مادرش مشورت کرد. خانم «هانسن» هنوز 


احریں هدبه / ۳۷ 


خاطره‌ی آن مرد ببگانه را که از «درامن» آمده بود فراموش نمی کرد. برای این که 
روحبه‌اش را نبازده سریعاً به سالن رفت و بر روی صندلی خود نشست و مشفول 
چرخاندن چرخ ربسندگی خودشد. «ژول» که ازناراحتی مادرش اطلاعی 
نداشت» بر سید : 

- مادرجان اجازه‌می‌دهید که کار آماده کردن وسایل مراسم عروسی را 
شروع کنیم؟ 

خانم «هانسن » خندید و گفت: 

- حق با نوست بسرم گویا ««اول» درنامه‌اش نوشته است که نا اواسط ماه مه 
به اپنجا خواهد رسیدہ اینطور نیست؟ 

= بله» فکر می کنم اگر با پیشامدی مواجه نشود» درهمین روزها به اینجا برسد. 
ما تاریخ اجرای جشن عروسی را بیست وپنجم ماه مه un‏ کرده‌ايم. Gl‏ درمورد 
جشن عروسی و وسایل لازم نتوانستيم نصمیمی بگیریم. من آرزو دارم که جشن 
عروسی خواهرم بسیار پر شکوه بر گزار شودو بدین ترنیب نمام دوستان و آشنابانمان 
را به هتل خود دعوت می کنیم. 

- هرطور که میل نوست پسرم. نو درمورد مهمانان چه نصمیمی گرفتەای؟ 
می خواھی چه اشخاصی را دعوت کنی؟ 

- تصمیم دارم plo‏ دوستان خودمان را که در («موئل »۰ لائینس) و ((بامبل)) 
زند گی می کنند دعوت کنم. اگر مصلحت بدانید از برادران «هلپ» صاحبان 


شر کت دریایی ۲بر گن)ء نیز دعوت به عمل آوریم. 


نله مادرحاں. مه نے 


ہب 


Y 


بر نیت دوسناہاں: aS sa‏ 7 ہدرماں ہا 


sh, بت‎ 


ابا حتما بایستی 


۳ او او I,‏ 
مسا ۳ 14 


دعوت کنی! 


خواهند آمد و خواهند دید که چگونه‌از آن محافظت کردہ و نا به امروزنگهداشته‌ايم. 


خانم «هانسن» نگاهش را از چشمان پسرش بر گرفت و جواب داد : 

- ((ژول» هر طور که مایل هستی» همان را انجام بده. 

- پس از همین حالا کارمان راشرو ع می کنیم. 

قبل ازھرچیز لازم بود لباس عروس و داماد به طرز مناسبی آماده شود. برای 
چنین کاری دختر ((همو»ی کشاورزه دوشیزه ((زیگفر ید » مناسب نشخیص داده 
شد. چرا که خباطی او بسیار Je‏ (زیگفرید» هم می‌توانست به آنها یاری 
برساند و هم در جشن عروسی همراه عروس باشد. بدین ترتیب درمورد لباس و سابر 
وسایل عروسی بااو مشورت کردند. نمام روزهای هفته درنلاش به خاطر آماده 
سازی وسایل عروسی سپری شد. ماه آوریل به پایان رسید واولین روز ماه مه آغاز 
گردید. 

دراین هنگام KIM‏ به برادران “AN‏ نامه‌ای نوشت و آنان را به حشن 
عروسی دعوت نمود. برادران («هلپ» نیز درحوایی که برای S95)‏ ارسال داشتند 
از شر کت در جشن عروسی دربانورد جوان» آقای «اول» اظهار خرسندی کردند و 
حضور در آن اجتما ع رابرای خود افتخاری بز رگ به حساب آوردند. 

روز پانزدهم ماه مه فرا رسید و با شرو ع نیمه‌ی ماه» کارهای عروسی نیز به DLL‏ 
رسیده بود. تنها رسیدن «اول کامپ» باقی بود تا تمامی نلاشهای روزهای گذشته 
تمر دهد. OT‏ روز کسی به هتل رفت و آمدی نداشت. روزهای شانزدهم و هفدهم 
نیز به انتظار سپری شد. ««ژول» در حالی که نگرانی وجودش را فرا گرفته بود به 


نسلی و نسکین خواهرش پرداخت : 
- فراموش نکن که کشتی ««ویکن» یک کشتی بادبانی است. احتمالاً دربین 
راہ با بادهای ناملایمی مواجه شدماند و به خاطر عدم سرعت مناسب تا کنون به 


مقصد ترسیدماند. با این که نوفانی آنها را از ادامه‌ی سفربازداشته است. خدا میداند! 
اما با وجود همه‌ی اینهاه من مطمئن هستم که کشتی ((ویکن)) صحیح و سالم به 

روز نوزدهم ماه مه درب هتل به شدت کوبیده شد. همه‌ی افراد سا کن درهتل 

3 
در اندیشەی باز گشت «اول کامپ» بودند و به همین خاطر با صدای کوبیدن درب 
رر 

متأسفانهه کسی که در می‌زد «اول» نبود. مردی بیگانەای بود که مسبرش 
از آن شهر می گذشت. او برای رفتن به «هاردانگر » دنبال راهنما می گشت. 

S95»‏ دوری از هتل به مدت چهل وهشت ساعت را مناسب دید. چون که 
محسوب می شد و شاید درب گشت به هتل «اول» راهم می‌دید. 

از خواهر و مادرش خداحافظی کرد و با مسافر به راه افتاد. فردای آن روز بعد 
ازظهر درب هتل مجدداً کوبیده شد. «اهولدا» با خوشحالی فریاد زد : 

این بار حتماً «اول» است که بر گشته| 

زمانی که درب را گشودہ بازهم ناامیدانه بر o‏ شد. دربرابر تل 
یک کالکه‌ی اسبی که یک سرنشین داشت دیده می‌شد. 


te! 


(«فولدا» با حسرت نمام به مسافری که می خواست به هتل ab‏ نگاه کرد و از 
ظاهر او به هوبت مافر پی‌برد. او درب هتل را کاملا باز کرد و ازمهمان نازه وارد 


دعوت به عمل اورد. ۰ 
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از ظاهر مسافرمعلوم شد که سنی بیشتر از شصت سال دارد. اما با ابن حال از 


سلامتی و شادابی کامل برخوردار بود. صورنی AY‏ و دماعی دراز ls‏ در زیر 
Ke‏ بزر گش چشمان ریزی برق می‌زد. لبان نازک او به چهره‌اش قیافه‌ای مرموز 
Spb:‏ 

((هولدا» با مشاهده‌ی او با خود فکر کرد : 

- این یک نروژی است. Sol‏ نروزی که فاقد خوبهاست و نمامی 
خصوصیات منحوس نروژبھاء یکجا در قیافه‌اش آشکار است. 

او بیشتر به یک جادو گر و ازهمه مهمتر به یک رباخوار پست فطرت شبیه 
است. واقعاً عجیب است که دراولین نگاه از او خوشم نیامد. درصورنی که نباید 
فصاص قبل از جنایت کنم و به پیشداوری پردازم! 

آن شخص با گامهای آرام به نزدیک «هولدا» رسید و پرسبد : 


te خانم‎ ps Ll ۔‎ 
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ESS 


_ ابا خانم «هانسن» تشریف دارند؟ 


- متاسعانه. کمی قبل برای خرید به بارار رفته‌اند. اما بفرمائبده هر جاباشند 
OY!‏ می‌رسند. 

ol‏ مرد به جوانی که در کالسکه بود آشکار کرد و او نیز Lal‏ و چمدانهای 
وی را به داخل فل حمل نمود. 

زمانی که خودش نبز وارد هتل می‌تده گفت : 

- اناق خالی می‌خواهم. البته نمیز و مرنب و بز رگ باشد. 

- چشم آقا. سریعاً حاضر می کنم. 

— برای اسب و کالسکه هم محلی دارید؟ حدس می زنم که طوبله‌ای داشته 
باشید. 

- البته» همین الان اسب و کالسکہ را به طوبله می‌رسانم. 

- برای کالسکه‌ران نیزاتاقی در نظر بگیرید. 

- چشم قربان. 

(«هولدا» سریعاً به طبقه‌ی دوم رفت نا اناقها را آماده کند که چیزی به خاطرش 
رسید و بر گشت و پرسید : 

bl -‏ می توائم پرسم چند روز در «دال» افامت خواهید داشت؟ 

= هنوز تصمیم قطعی نگرفته‌ام. 

از کلمات کوناه مسافر معلوم بود که چندان علاقه‌ای به گفتگو و ہرس وجو 
ندارد. «هولدا» سریعاً GUI‏ مسافر را آماده کرد و بخاری داخل اناق را نیز روشن 


نمود. 


نیز قرار بود دریکی از انافهای حباط اقامت کند. بعد ازدمدقیقہہ مسافر به داخل 
اناقش رفته و دربرابر بخاری به گرم کردن خود مشفول at‏ درابن میان» «هولدا» 
به آشپز دستور داد که شام مفصلی آماده کند. نا آن لحظه جسارت آن را نیافته بود 
که اسم مسافر را جوبا شود. با خود می گفت : 

- هر طور باشد» اسمش را دردفتر مسافرین هتل بت خواهد کرد. آن موقع اسم 
او راباد می گیرم. 

در آن لحظه صدای باز وبسته شدن درب بیرونی شنیده شد. خانم «هانسن» 
بود که از خرید روزانه برمی گشت. . 

«هولدا» به استقبال مادرش شتافت و طبقه‌ی بالا را نشان داد و گفت : 

- یک مسافر وارد شده است؛ مادر جان. 

- یک مسافر؟ یعنی یک توریست آمده است؟ 

— دیگر نمی‌دانم که توربست است یا نه. علاوہ براین با این که پرسیدم چند روز 
در هتل اقامت خواهد داشت بازهم جواب درست حسابی نداد. شخمی بخصوصی 


اح 
خانم (br‏ نگران شده بود. پرسید : 
- گفتی شخص بخصوصی است؟ از کجا می‌آید؟ 
- آن را هم نفهمیدم. اگر توریست باشد مسلماً راهنمایی خواهد خواست. فعلا 


a er ۳ 
= )۷ / usa y >! 


که برادرم نیز اینجا نبست. 

امیدوارم که دنبال راهنما نباشد. 

از ظاهر وقیافەی خانم ((ھائسن) معلوم بود کہ شدبداً WS‏ شده است. 
چیزهایی را که خریدہ بود در گوشه‌ای گذاشت و به طرف صندلی راحتی خود 
رفت و با خود گفت : 

- اگر یک مسافر نوریست نباشد» پس دراین شهر چکار دارد؟ 

دراین هنگام صدای پایی بر پلەھا شنیدہ شد. مسافر اسرار آمیز با قدمهای استوار 
gob‏ می آمد. دریک لحظه خانم «هانسن» و مسافر تازہ وارد به همدیگر خیره شدند. 
ازظاهر قبافه‌هایشان معلوم بود که‌همدیگر را نمی‌شناسند. مسافر با حالتی آميخته به 
عرور وافاده پرسید : 

tu ((هانسن ) شما‎ po er 

خانم «هانسن» که لرزه براندامش افتاده بوده خود را کنترل کردەموجوابداد: 

ea 

- آیاشمااهل (Jo‏ هستبد؟ 

بله UT UT‏ حرفی یا خبری دارید که بایستی به من بگوئید؟ 

- نه؛ نه! چیزی نیست. تنها منظور من ازاین پرسٹھا این است که صاحب هتل را 
بشناسم» همین! می خواستم در مورد SIE‏ مورد پسند خود توصیه‌هایی بکنم. 

(«هولدا» سربعاً از جابش بر خاست و درب اناق غذاخوری را گشود و گفت : 


_ غدایتان حاضر است آفاه بفرمائید. 


آن شخص با وقار نمام برصندلی کنار پنجرہ نشت, عداهای خانم (AID‏ 
بسیار دلپذیر و مطبوع بودند. نا آن روز ھیچیک از نوریتها درمورد غدای ارائه 
شده شکابت و با نارضایتی خود را اعلام نکردہ بود. اماء آن شخص از غدای هتل 
رضایت کاملی نذاشت..با ابن حال با ولع نمام می خورد و گاهگاهی حرفهایی را زیر 
لب بیان می کرد. 

بعد از صرف غداء بدون آنکه از کسی نشکر کند ازجایش برخاست. پیپ 


خود را روشن کرده وازاناق خار ج شد. خانم «هانسن» و دوشیزه ««هولدا» در 


سالن بزر گ نشته و حر کات آن مرد را زیر نظر داشتند. آن مرد ابتدا به طرف 
رودخانه‌ی COL‏ رفت. و سپس از دوردست هتل را با نگاههای کنجکاوانه‌اش 
نماشا کرد. تعداد پنحره‌هایش را شمرد. باغچه‌ی مقابل هتل را نگریست. سپس دوباره 
به طرف ساختمان هتل بر گشت. با قدمهایش ورودی هتل را اندازه‌گیری نسود. 

در هر حال از p>‏ کانش معلوم می‌شد که مشتری و خریدار هتل می‌باشد. 
درصورتی که خانم «هانسن» تا آن هنگام نصمیمی برای فروش هتل انخاذ نکرده 
55 

آن مرد زمانی که کنجکاویش را به پایان رسانیدہ دفتر یادداشتی از جیب PS‏ 
در آورد و چیزهایی درآن نوشت. هنوز ناراحتی قبلی درسیمایش موج می‌زد. 
چیزهایی را به طور نامفهوم زیر لب زمزمه می کرد. دوباره دفتر را درجیب خود 
گذاشت. 

N ER Ue Mulan‏ ور کر تیو ری 


۹ / هدیه‎ p>! 


مادرش کرد و گفت : 

- مثل این که دیوانه است. 

خائم ((ھائسن) با لحنی جدی حواب داد : 

- فکر نکنم که دیوانه باشد. اما شخص عحیی است! 

((هو «ly‏ از جایش بر خاست و گفت : 

- بهتر است که دفتر اسامی مسافران را به اناقش بفرستم. بدین ترنیب شاید 
یادش بیاید که مشل بقیه‌ی سافران اسمش را نوی دفتر بنویسد. 

دراین میان» مرد به آستانه‌ی درب هتل رسیده بود. هوارو به خرایی 
می گذاشت. ابرهای سیاه رنگی که از جانب شمال می آمدند. هوای شهر را فرا گرفته 


و دمای هوا را نیز کاهش می‌دادند. e‏ 


—  _ ۰ 


هنگامی که آن شخص وارد سالن شد: درب را بشت سر خودبست و از 
((ھولدا) شمعدانی در خواست کرد. سپس بدون آنکه چیزی بگوید با قدمهای 
سنگین به طبقه‌ی بالا رفت. نمام شب ازاناق وی صدایی شنبده نشد. 

فردای آن روز خانم «هانسن» و «هولدا» زودتر از بقیه بیدار شدند. آن 

شخص نیز در ساعت نه صبح ازپله‌های طبقه‌ی دوّم به پایین آمد. بدون آنکه به 
کسی سلام و صبح بخیر بگوید» با قیافه‌ای عبوس به بیرون رفت و به آسمان خیره 
شد. هوا بازهم نامساعد بود. 

بعد از آن به هتل باز گشت و در سالن به قدم‌زنی مشفول شد. رفتارش به 
گونەای بود که گویی وی صاحب هنل است و بقیه مسافرهتند! دوباره 
> یادداشت خود را از جیب در آورد و چیزهایی را در آن قید کرد. stad‏ درهای 
داخل هتل را شمرد. آشپرخانه را جستجو کرد. 


OY‏ / زود ورن 


بعد ازاین که کار تحقیقائش را به پابان برده به طرف سالن غذاخوری بر گشت. 
در کنار مبز عداخوری نشت و بااشاره‌ای خانم ((ھائسن) را به بیش خود 
فراخواند و بدون مقدمه پرسید : 

_ این ساختمان در چه سالی ساخته شده است؟ آبا ازشوهر شما به ارث رسیده 
و یا این که بعدها به این صورت ساخته شده است؟ در آمد و کار هتل چگونه است؟ 
نوریستهایی که به اینجا می ایند روی هم رفته چند روز اقامت می کنند؟ 

دراین ole‏ «هولدا» به طرف اتاق مسافر رفت نا دفتر ثبت اسامی مسافرین را 
که به bol‏ فرستاده بودنده جستحو کند. طبق انتظارش آن شخص اسمش را 
دردفتر ننوشته بود. آنگاه پایین آمد و رو به مسافر کرده و گفت : 

- هتل مارسم و رسوم و فوانینی دارد. ur‏ خودنان را دردفتر 
می‌نوشتید: آقای..٩‏ 

مرد مسافر سرش را بلند کرد و گفت: 

- اسم خودم را بنویسم؟ اوہہ بله... زمانی که ازاینجا رفتم حتماً می نویسم. هیچ 
نگران نباشید! 

سپس با clasts‏ اخمومشغول صرف صبحانه‌ی خود شد. بعد از مدئی رو به 
(«هو لدا» کرد و گفت: 

- امروز بعد ازظهر می‌خواهم ازابن هتل بروم خانم کوچولو. می نوانید 
کالسکه‌ران مرا صدا بزنید؟ ploy ab‏ را pole‏ کند. باید فردا عصر در «درامن» 
باشم. 


۵۳ / هدیه‎ y 


نام «درامن» خانم «هانسن» را کنجکاو کرد. بنابراین با صدای بلندی برسید: 

_ گفتید ((درامن»؟ 

— بله» («درامن». مگر چیزی و با مسئله‌ای باعث حبرت شما شده خانم؟ 

Als 

«هولدا» از فیافه‌ی مادرش وابراز نعجب او چیزی نمی‌دانست. حر کت 
غیرمنتظرہ و نابهنگام مسافر نیزعجیب به نظر می رسید. تاکنون نمی‌دانست که آن 
شخص به چه‌منظوری به شهر آنها آمده است. مسلماً نوربست نبود. برای تماشای 
طبیعت هم که نیا مده بود» چرا که درطی آن مدت هیچ علافه‌ای bl. a‏ طبیعی 
نشان نداده بود. تنها چیزی که برای او نوجه برانگیز می‌نموده ساختمان هتل بود 
وبس. حتی نا آن موقع اسمش را نیز به آنها نگفته بود. 

دراین Lil‏ کالسکه‌ران مشفول حاضر کردن وسایل بود. ساعت بازده صبح 
کالسکه دربرایر درب هتل حاضر و آماده» انتظار OT‏ شخص را می کشید. 

مسافر اسرار آمیزه وقتی وسایل خود را از روی میز جمع می کرد؛ پیپ‌اش را 
روشن نمود. کمی اندیشید. سپس روبه «هولدا» کرد و گفت : 

- خانم کوچولو آبا صورت حساب ما را می آورید؟ نا شما حساب مرا جمع 
می کنید من هم اسم خود را دردفتر می‌نویسم. 

ple سریعاً دفر ثبت اسامی مسافران را ازاناق او به پایین آورد.‎ (lal yen 
دوانی را که بر روی میز بود به جلو کشید و دفتر را باز کرد. عینک خود را بر بینی‎ 


dt‏ رول ورد 


درایں sabe‏ ((ھولدا) صورتحسات ja ly‏ حاضر کردہ بود. مسافر صورنحساب 
را گرفت و بانگاهی گذرابه ان٠‏ به ارامی گفت: 

— هت ونیم کرون... آبا ایں مقدار برای بک شب و عدا زیاد نیست؟ 

yon)‏ لدا)) حواب داد: 

_ اما اقا خود شما که نودیده کالسکه‌ران و اسب نیز ازاناق و ab gh‏ استفاده 
کہ 


Ne 


۰۸ i PD 

gr = 
نا۶۸‎ ; 
' ۳ 


nye “nl 


My, 


۵۵ / ada آخرین‎ 


— باشد اما بازهم زیاد است 

دراین میانء خانم «هانسن» دفتر ثبت اسامی را گشوده و با یک نگاه نام او را 
دانسته بود. از دیدن نام وی رنگ ازچهره‌اش پرید. زمانی که مجدداًدفتر را 
می‌بست با صدای بلندی فرباد زد: 

— شماهیج بدهی ندارید GT‏ 

مرداسرار آمیز درجایش میخکوب شد و سپس به حرف آمد و گفت: 

- من هم انتظار چنین سخنی را از جانب شما داشتم. 

سپس بدون اینکه حرفی بگوید» درب را گشوده و خارج شد و به درون 
کالسکه رفت. نازیانه‌ها در هوا چر خیدند و بر بشت اسب نشتند و کالسکه 
درعرض چند ثانيه از bel‏ دور شد. 

(IY yo‏ بلافاصله بر گشت. به مادرش که مانم زده و زانوی غم به بغل گرفته 
voy‏ نگاه کرد. به طرف دفتراسامی رفت. صفحات آن را ورق زد. سپس صفحه‌ای 
را که مرد د بر آن اسم خودش را نوشته بوده بیدا کرد و او را خواند : 

- «ساندو گیست) ازاهالی؛ «درامن)... 


2 


آن زور صح («هولدا» نا گذ ر گاه رودخانه‌ی ((مان» پیش رفت و به استقبال 


برادرش «ژول» شتافت. او نمام ماجرای دو روز گذشته را برای «ژول» نعریف 
کرد. دراین هنگام» واقمه و نگرانی مادرش از مسافر ناشناخته به‌نام 
«ساندو گیست» را نیز از قلم نینداخت. وقتی «ژول» ماجرا را از زبان خواهرش 
شنیدہ مدنی فکر کرد و سپس گفت : 

- قبل ازاین که چیزی thie So‏ اعتراف کنم که از شخصی به نام 
«ساند و گیست» هیچ اطلاعی نداشتم و حتی او را نمی‌شناسم. اگر به راستی مادر 
ازاو می‌ترسد» مسلماً رازی و slats‏ ميان OT‏ دو وجود دارد. بیچاره مادر! las‏ 
می‌داند ازاین که نمی تواند راز دلش را به ما بگویدہ چقدر عذاب می کشد. 

سپس بر سنگی نشست و درمورد «اول کامپ» به گفتگو پرداخت. هر دوی 
آنها ازناخیر «کاسپ» نگران شده بودند. زمانی که آنها به نزدیک خانه‌شان 


رسیدندہ (اژول) رو به خوافرش کرد و پیشنھاد نمود که : 

- وقتی که از Aal‏ از دوستانم خبرداد کەاز یبلاق 
شمالی بالایی مسافری می آید. فردا با من بیاء می‌خواهم او را با خود بیاورم. 

_ آن‌صافر کست؟ 


_ اسمش را نمی‌دانم. انچه مسلم است. اینت که او را هرچه زودنر بايد به 
«دال » برسانم. می‌خواهم تو هم فردا با من go‏ شاید ازنگرانی به در آمدی. 

- خیلی خوب درمورد راز مادر چه نظری داری؟ 

- فعلاً نباید چیزی بگوئیم. بهتراست این کار را به موقع خودش دنبال کنیم. 
مادر سرانجام رازش را به ما خواهد گفت. دراین nr‏ نردیدی ندارم. 

— خیلی خوب برادرجان. پس فردا با نو خواهم آمد. 

آن شب درهتل صحبتهای همیشگی dle‏ مادر و فرزندان رد و بدک شد. خانم 
«هانسن» آزاین که نمی‌توانست درد دلش را برای فرزندانش ببان کند» خبلی 
ناراحت بود. آب شب زودنر از موقع به خوابگاه رفتند. 

صبح فرداء با طلو ع اولین شما ع آفتاب خواهر وبرادر به راه افتادند. تا هنگام 
ظھر حدود بانزده کبلومتر از «دال» فاصله گرفته بودند. آنهابه سوی آبشار 
می‌رفتند. مسافت پانزده کیلومتری برای فردی چون S95)‏ چندان مهم و خسته 
کننده نبود. اما «هولدا» که توان پیاده‌روی نداشت» چندین باراز رودخانه‌ای 
(OL‏ تا کارخانه چوب‌بری استراحت کرد. وقتی که «هولدا» دربر ابر کار خانه 
استراحت می کردہ ((ژول)) به آنجا رفته‌و با مسئول کارخانه به نام «لنلینگ)» که 


sol, il ((هو لرا))‎ 


رو ی خسته کننده بحات بافت. 


کت 


ہہ 


فار“ NA‏ 
نو د ملاقات کرد و E‏ نکی بر وی al‏ 


را امات گرفت. بدین ترلیب 


> 


مسافری که قرار بود dy‏ وی را به ««دال» بیاوردہ در «ربو (GAS‏ بود 
و می‌باید درھمانجا منتظر ((ژول) می‌ماند. بدون معطلی به راه افتادند. خواهر وبرادر 
درمیان چمنزارهای سرسبز کناره‌ی رود (امان» قدم می‌زدند. اقای «لنلینگ» به 
علت چاقی صندلی بزرگی درارابه‌اش تعبیه کرده بود. بدین علت «هولدا» و 


پرادرش به راحتی در آن جای گرفتند. 


حدود یک ساعت با سرعت پیش می‌رفتند. هنوز به سربالایی نرسیده بودند. 
کمی بعد راہ باریک و ناهموار شد. خاکی که بر روی ان گام بر می‌داشتند بيار 
سست بود. وقتی ارابه بر روی آن حر کت می کرد چرخهایش به خاک فرو می‌رفت 
و به پهلو می‌أفتاد. 

«هولدا» به سبب آن که برادرش درپیش اوبود» هبج هراسی به دل راه 
نمی‌داد. هنگامی که خودش سوارارابه شد» درهنگام تکان و با یک.پهلو شدن ارابه 
دست برادرش را می گرفت و محکم سر جای خود می‌نشست. چهره‌ی اند وهبار و 
رنگ بربدهاش» که درمدت چند روز گذشته به علت نگرانی به آن حالت در آمده 
بود» با وزش نسیم ملایم صبحگاهی حالت پیشین خود را بازبافت. 

پس از دوساعت مسافرت. به آبشاری به وسعت هزار وپانصد پا رسیدند. 
در کنار آبشار کارخانه‌ی چوب‌بری بنا شده بود. آنها مقابل کار خانه توفف کردند. 
«ژول» دست خواهرش را گرفت و گفت: 

- ازاین بس بابد مثل وقت آمدنمان. باپای پیاده راه برویم. چون راہ 
خبلی‌باریک می‌شود و ثانیاً ارابه را بابد کنار بگذاریم. فقط سربالایی نیم ساعته‌ای در 


پیش داریم و بعد از آن به راحتی درسرازبری راہ می‌افتیم. 


سرازیری تو را که خسته نمی کند؟ 
_ نه برادرجان. علاوه براین پیاده روی درابن طبیعت دل‌انگیز برایم بهتر است. 
نیگلون» ابری مانند مه غلیظ دیده می‌شد. OT‏ مه مربوط به فوران و پاشید گی آبهای 


e بود.‎ ¡RESTO آبشار‎ 


۷ 


آبشار yoy”‏ کون» از جمله بزر گترین آبشارهای (Gy?‏ محوب می Pp‏ 132 
به عبارت Ko‏ این آبشارششش Ar‏ بز ر گر از آبشار معروف ((نیاگارا) 


هیج نقاش spl‏ قادر به ترسیم آن نمی‌باشد. 

در آن هنگام؛ متو جه شخصی نشدند که به غیر از خودشان غرق در SEL‏ 
آبشار oy‏ آن طرفتر بر روی نخته سنگی» شخص نوریستی نشسته بود و با حبرت 
به بزر گترین و زیباترین آبشاراروپا نگاه می کرد. کمی بعد آن مردئوریست از روی 
sou‏ تخته‌سنگ بلند شد. از قیافه‌اش معلوم می‌شد که شیفته‌ی طبیعت است 

اوسعی می کرد که ازنزدیک محل Tr‏ آب‌شاررامشاهده کند و دو 
محلی را که آب از آنجا می ریخت: نماشا می کرد. و شاید می‌خواست درصورت 
و جود سومین محل؛ ربزش آبشار را : نیزاز زآن جا مشاھدہ نماید . احتمالاً اواز خطری 


در آن صورت لازم بود که وی را ازابن خطر آگاہ می کردند. چرا که زمانی: 
سرغت آب آنها را به صخره‌ها کوبیده بود. جد آن دو به مدت طولانی درمیان 
آب غوطه‌ور مانده بود. یکی از آن دوجسد مربوط به زنی به اسم ((ماری) بود که 
از آن به بعد اسم آن صخره را صخره‌ی ((ماری» نام نهادند. 

نوربست کنجکاو» خودش متوجه خطر شد اما دبگر po‏ شده بود. یکمرنبه 
بزرگی فرار داشت. او غافل ازاین که در آنجا پرنگاهی و جود داردہ نا نزدیکی آن 
پیش رفت. کم مانده بود که pia‏ آبها سقوط کند که 555 سنگی را محکم گرفت. 
شنیدن فریاد آن مرده «زول» برسبد : 

Cott a> _ 

((هولدا» به سمتی که صدا از آنجا می آمد نگاه کرد و جواب داد : 

_ یک نفر فریاد می‌زند. 

هردوی آنها ساکت شده و las‏ به صدای فریاد گوش فرادادند. بعد ازیک 
aise‏ صدای فرباد آن مرد توریست را مجدداً شنیدند. این بار موقعیت او را نشخیص 
داده بودند. ((ژول) گفت: 


_ صدا ازهخره‌ی «ماری» می del‏ زود باشید به آنجا برویم. 


زمانی که به صخره‌ها نزدیک شدندہ همه چیز را با چشم خود دیدند. E‏ 
بیچاره با تمام قدرت از نخته سنگی گرفته و آویزان شده بود. معلوم بود دراند ک 
زمانی بازو y‏ خسته می‌شدند و به برنگاه سقوط می کند. 

«ژول» به نزدیک صخره‌ها رفت و مسافت خودشان را بااو حاب کرد. 
سپس روبه خواهرش کرد و گفت: 

_ «هولدا» نو که ازارتفاعات نمی‌ترسی ؟ 

دختر جوان جواب داد: 

- نه برادرجان. ا گر هم بترسم باید الان به زند گی بک انسان بينديشم. 

- خیلی خوب. درآن صورت به انفاق هم به بالای صخره‌ی Us Ud‏ می‌روبم 
و دست توریست را محکم می گیریم.دراین فاصله به مرد توریست نذ کر بده که به 
پایین نگاه نکند. درغیر این صورت دستش ست شده و خواهد افتاد. علاوه برابن نو 
را نیز با خود به پرنگاه خواهد کشانید. من به صحره‌ی آن طرفی می‌روم. فکر 
می کنم که از آن طرف بتوانم هر دوی شما را بکشم. 

بدون وقفه مشفول کار شدند. بد از دو دقیقه آن مرد با کمک خواهر و برادر 
از لبه‌ی پرتگاه نجات یافته و بر روی صخره دراز کشیده بود. «هولدا» ازفیافەی 
مرد نوریست به مسن بودن او پی برد. ((ژول) نفس راحتی کشید و سپس پرسید: 

- آخر درآنجا az‏ کار می کردید؟ مگر از جانتان سیر شده بودید که خودنان 
رابه خطر انداخته بودید؟! 


أن شخص نفسی عمیق کشید و جواب داد: 
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آحریں هدبه / ۹۹۷ 


مبان شما نیز دیوانەوار جانتان را برای نجات من به خطرانداختید. دراینجا منتظر 
راهتمایی بودم که فراراست از ««دال» بیاید که هوس کردم سوراخ و راه نفود 
آبشار را درمیان صخره‌ها پیدا کنم. 

قیافه‌ی ((ژول» روشن شد و گفت: 

_ نکند شما همان مسافری هستید که از شمال می آبید؟ من هم به استقبال شما به 
انحا آمدمام. این هم خواهرم ((ھولدا) ست. جه خوب که سرموفع رسیدیم. LYS‏ 
نکیه به من می توانید ناپایین بروید. در آنجا ارابه‌ای انتظار ما را می کشد. 

- خیلی متشکرم جوان شجاع. 

آنها به راه افتادند. زمان بر گشت بر خلاف هنگام آمدنشان pte‏ طول کشید. 
چونکه مردنوریست به علت ناراحتی پا به آرامی قدم برمی‌داشت. اگر زخمهایی که 
از زمین خوردن وی حاصل شده بود؛ برپا و یا دست ژول» می‌بود» Heol‏ توجهی 
به Ol‏ نمی کرد و دردو روز بھبود می‌بافت. 

دو ساعت بعد به مقابل کارخانه‌ی چوب بری در LS‏ رودخانه‌ی «مان» 
رسیده بودند. بلافاصله OT‏ مرد سوار ارابه شد. در این هنگام رو به آن دو کرد و 
گفت : 

- نمی‌دانم چگونه سپاسگزار شما باشم. علاوه براینکه جان مرا نجات دادید 
YE‏ نیز ارابه‌نان را دراختیارم می گذارید ولی شما که پیاده می‌مانید؟ 

(«هولدا» با مهربانی هر چه نمامتر گفت : 


2 برای ما فرقی نمی کند. مابه پیاده‌روی عادت داریم. اگر ple‏ باشید با هم 


آنها با شادمانی به راهشان ادامه دادند. مسافر و خواهر و برادر دراند ک sb)‏ 
دوست صمیمی همدیگر شده بودند. 

گوبی از سالها پیش بکدیگر را می‌شناختند. آن دوہ مرد مسافر را به اسم خطاب 
می کردند و او نیز این دو را به اسم کر چک مخاطب قرار می‌داد. هنگامی نافوس 
کلیسا ساعت چهار را اعلام کرد دربرابر هتل بودند. pe‏ («هاسن»» در حلوی درب 


از آنها استقبال کرد. بهترین اناق هتل برای آقای «سیلویوس» درنظر گرفته شد. 
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آبا روند زند گی آنها درچند روز گذ شته با وقابع عجیبی مواجه نشده بود؟ در 
eu‏ آن شب که بعد ازنام «ساندو گیست)» نام مسافر جدید rai?‏ هو گ» 
دردفتر اسامی مسافران ثبت می گردید» برای خانم «هانسن» و بچّەھایش عجیب به 
نظر می آمد. 

هر قدر که نخستین اسم» زشتخوبی: دنائت و ہستی را به باد آنان می am)‏ 
همان اندازه نام مسافر دوّم خصو میات یک انسان والا و خوش خلق و نیک سیرت 
را درذهن آنها تداعی می کرد. 

(سیلویوس هو گ) بیش از شمت سال سن داشت. Gl‏ با این همه ازفامتی 
استوار و جسی سالم برخوردار بود. به این خاطر قیافەاش باسن او مطابقت 
نمی کرد. او مصداق «عقل سالم دربدن سالم» بود. بسیار باعوش و زبرک می‌نمود 
و با گیسوان آراسته و کوناعش بسبار دوست داشتنی جلوہ می کرد. ازاھالی 


(( کر بستیانا» به شمار می‌رفت. اما نه تنها در « کریتبانا» پایتخت SI‏ 
درا کثر sh et‏ این کشور فردی سرشناس و مورداحترام بود. اواستاد دانشگاه و 
ازاعضای مجلس «استورهینگ » کشور به حساب می آمد. 

طبق فانوس اساسی سال ۱۸۱۰ کشور نروژ از جانب پادشاه سوئد استقلال یافته 
بود. درآن سالها هم مجلس as) tr‏ از جمله مهمترین DALES‏ قانون گذاری 
Mg‏ محسوب می‌شد. 

«سیلویوس هو گ» برای مردم نروژ مثل بک الگو بود. درهر لحظه‌ای و 
فرصتی برای دفاع از منافع «نروژ» دربرابر پادشاهی سوئد از هیج نلاشی Er‏ 
نمی کرد. این امر نیز باعث شده بود که وی درپیش زمامداران کشور سود از جطه 
اشخاص منفور تلقی شود. 

او بعد ازنلاشهای بسیار خسته کننده‌ی آن سال درفصل تابستان توانسته بود 
مرخصی گرفته و برای دیدن مناطق زیبای «درون نبم»۰ ((هاردنگر »۰ MSF LEM‏ 
«کانس‌بر گ» و ((درامن) به bul‏ بپاید. 

هنگامی که به «تلمارک» رسیدہ با آن sao‏ خطرناک روبرو شده بود. 
البته حضور به موقم آن خواھر و برادر در کنار آبشار برای نجات وی شانس 
بزرگی محسوب شد. 

بعد ازاینکه در هتل افامت end‏ مهمانداری وی را «هولدا» بر عهده گرفت. او 
زخم پاهای پیرمرد را هر روز پانسمان می کرد و به نحواحسن درخدمت مسافر جدید 


بود. بعد از چند روز حالا او روبه بهبودی گذاشت. پروفسور «سیلوبوس» با خود 


- برای جبران محبتھای آنها پول کفابت نمی کند و Hol‏ نمی‌توان فداکاری و 
محبت آنان را با پول سنجید. باید چنان خدمتی به اینها بکنم که ھمبشه در خاطرشان 
بماند. اما چگونه؟ 

Ola درصدد تشخیص نبازهای خانواده‌ی («هانسن» بر آمد. دراین‎ a 
صمیمی‌نر کرده بودند. خواهر و‎ sgh «هولدا» و «ژول» نیز روابط خودشان را‎ 
برادر؛ پروفسور «سیلویوس» را به مانند بز رگ خاندان تلقی کرده و همیشه‎ 
جای می آوردند.‎ aly در خدمت به او می کوشبدند و احترامش‎ 

روز نهم ژوئن فرارسید. اما هنوز از «اول کامپ» خبری به دست نیامده‌بود. 
هر روز بر US‏ افزوده می‌شد. پروفسور از مدتی پیش اندوه و چشمان 
اشکبار دختر جوان را مشاهده می کرد وازابن بابت بسیار نغمگین می‌شد. می خواست 
علت غم دختر جوان را جویا شود اما هیج موقع به خود اجازه نمی داد دراین زمینه 
کنجکاوی به عمل آورد. 

در آخر آن هفته آقای («سیلوبوس»۰بدون کمک کسی به راحتی از پله‌ها بالا 
می‌رفت و یا پابین می آمد. بعد از صرف صبحانه به باغچه سر می‌زد و به تماشای 
مناظر زیبای اطراف می‌برداخت. گاهی گلهای باغچه را بو می کشبد و صدای ریزش 
دوردست رودخانه‌ی (GLY‏ را با نمام وجود گوش می‌داد. 

JL‏ لانروڑ)ء اطلاع بافته بودند کہ «پروفسورسیلوبوس» درهتل خانم 
«هانسن» اقامت دارد. طولی نکشید که از چهارسوی کشور نامه‌های متعددی به 
برای پروفسور به هتل رسید. آقای «سبلویوس» روزی درهنگام مرف صبحانه به 


۷۳  هبده‎ p>! 


خانوادەی «هانسن» گفت : 

- دوستان من» خیلی متأسفم ولی چاره‌ای ندارم و بابد از پیش شما بروم. 
می‌دانید که من درپایتخت وظبفه‌ای سنگین بر عهده دارم. وظیفه‌ای که لحظه‌ای 
غفلت از آن مصائب بز ر گی به بار خواهد آورد. 

همه‌ی افراد خانواده‌ی ««هانسن» ازابن خبر بسبار ناراحت شده بودند. «هولدا» 
پرسید . 

- پس می‌خواهید بروید. آخر چرا به این زودی؟ 

پروفور خندید و جواب داد : 

- خبلی هم‌زود نبست. هیجده روزاست که درپیش شما هستم. شما ازمن مراقبت 
کردید و درمداوای زخمهايم نهابت کوشش را به کار بردید. حالا ببینم چگونه 
می‌توان جبران آن همه محبتهای شما را کرد. 

بعد ازاینکه کمی فکر کرد افزود : 

- احتمالاً by‏ فصل مسافرت نوریستها به پابان رسبد و شما نیز فرصت ath‏ 
اگر ath pl‏ که برای دیدن من به « کربستیانا» ببائید» با نشریف فرمائی خود مرا 
بسیار خوشحال خواهید کرد. اگر شما بیائید مرا مفتخر ساخته‌اید. 


«هولدا» گفت : 
- اما ما پيشنهاد خوبی برای شما داریم. zo ple‏ که شمارا دراینجا و در 
جشن عروسی ملاقات کنیم. 


پروفسور متحیر شده بود؟! بنابراین پرسید : 


- گفتید جشن عروسی © عروسی چه کسی؟ 


(«هو Er (Uy‏ شد و جواب داد : 


— در واقع... اوہہ بله جشن عروسی خودم! 

پروفسور بازهم تعجب کرده بود ونتوانست خود را نگهدارد و سوال کرد : 

- چه گفتی؟! جشن عروسی خودت؟ چرا این خبر خوشحال کننده را قبلا به 
من نگفتی (هولدا»؟ باور کن خیلی خوشحال شدم حالا بگو ببینم جشن عروسی چه 
وفت خواهد بود؟ 

(«هولدا» بازهم با عم واندوه جواب داد : 

= هرموقع که خدای شور کت اجازه دهد که نامزدم «اول کامب» به بیش ما 


بر گردد. همان موقع جشن عروسی ما نیز برپا خواهد شد. y‏ 


—— 


درجهان کنونی و میان انسانهای بی‌شماری که در هر گوشه‌ای ازابن دنیای 
پهناور زند گی می کنندہ افرادی پیدا می‌شوند که وجود آنهاء نحوه‌ی بیان» رفتارها و 
به طور کلی عملکردهایشان باعث می‌شود که زند گی انسان و با انسانهایی از 
خطرنابردی نجات یابد. QUT‏ ناامیدیها و یاسهای همنوعان خود را مبدگ به امید و 
آرزو می کنند و زند گی مجددی به ۳ AR‏ 

بروفور «سیلوبرس‌هوگ» نیز زاین جمله انسانها محسوب می‌شد. او با 
آخرین جملات ((ھولدا) متو جه er‏ خانواده «فانسن» شده بود. («ژول» بدون 
معطلی ماجرای تأخیر و ھمچنین موضو ع مسافرت «اول» را برای پروفسور شرح 
داد. پروفسور وقتی از ناخیر بک ماهه‌ی «اول کامپ» اطلاع بافت» گفت : 

- صبر کنید ببینم بچه‌ها. اولاً با فکر و خبال بروز بعضی از خطرات خودنان را 
ناراحت و نگران نکنید. قبل از هرچیز بابد بدانید که کشتی (ویکن» یک کشتی 


VA‏ زول ورد 


بادبانی است. علاوه براین» حالا که کشتی از صبد برمی گردد» مقدار سنگینی کشتی 
افزابش یافته است. آبا فکر می کنید که بک کشتی بادبانی که ان هم با نمام cs‏ 
خود بار só‏ می‌تواند مانند بک کشتی بخاری سربع حر کت کند؟ کسی 
چه می‌داند که کشتی در بین راه با جه مشکلانی مواحه شده است. 

به غیر ازاین معلوم است که به آرامی حر کت می کند. به همین علت نباید به 
گفته‌ای «اول» که درنامه‌ی خود موقع رسیدن را دقبقاً نمیین کرده تو جهی داشته 
St‏ 

پروفسورحرفھایش را فطع کرد و پس ازمکٹ کوناھی رو به (اھولدا) کرد و 
گفت : 

بت «هولدا» لطفاً گربه را نس کن. آخر چه می خواھی؟ خودت که میدانی 
دراین چند روز گذشته هوا چقدر ناساعد بود. بلکه کشتی «ویکن» نیز با 
مشاهده‌ی ناساعد بودن هوا در یکی از بنادر آمریکایی لنگر انداخته و منتظر بهبود 
موقعیت جوّی شده است. و شابد هم محبور به تخليه محموله‌اش شده باشد. مگر اینها 
امکان ندارد؟ حالا بگوئید ببینیم کشتی «(وبکن» به کدام شر کت علق دارد؟ 

(dy)‏ جواب داد: 

- به شر کت دربایی (ابر کن» متلق است. صاحبان شر کت نیز برادران 
((هلب)) هستند. 

AS‏ ووا 


یس 1245 برادران ((هلب))... ان طور دہ سست؟ برادر کو جک (ub)‏ ر یہ 
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((ھولدا) حواب داد: 


_ اما مگر شما نمی خواستید (LL SMa‏ بروبد؟ 

- گفتبد بروم؟ فراموش نکنید کہ اگر شما نبودید دیگر هیچ وقت قادر به 
دیدن «کربستبانا» نبودم. بگذار کمی دیگر منتظر من باشند. اکنون باید مشکل شما 
راحل کم 

(اژول» گفت: ۱ 

_ از شما خیلی متشکریم قربان! 

- تشکر لازم نیست «ژول»! مگراجازہ دادید که من ازلطف شما نشکر کنم؟ 

بعد ازاینکه پروفسور حرفهایش را به پابان برد کاغدی برای نامه نوشتن 
درخواست کرد. سپس به اناق خودش رفت و به برادر کوچک «هلپ» نامه‌ای 
نوشت. زمانی که نامه را می‌نوشت پیش خود فکر می کرد: 

_ فاصله‌ی سواحل آمریکای شمالی با Gy pM‏ چندان هم زباد نبست. پس 
چرا «ویکن» ابن قدردرباز گشت تأخیر داشته است. امیدوارم که به سر «اول» 
هیچ بلایی نبامده باشد. حقیقتاً هم بچه‌ها حق دارند که این همه نگران باشند. 

آقای «سیلوبوس» نامه‌ی مختصری نوشت و درسورد WEN AS‏ 
طلاعانی از برادر کوچک «اعلپ» درخواست کرد و متذ کر گردید که پاسخ نامه 
را در کوناهترین زمان ممکن ارسال دارد. 

وقتی که نامه به سوی «هلپ» ارسال گردید؛ تقویم روز دهم ژوئن را نشان 
می‌داد. پروفسور امبدوار بود که پاسخ نامه را Slam‏ نا ناریخ سیزدهم ژوئن 


۷۹ / هدیه‎ y >! 


دریافت دارد. دو روز بانگرانی وانتظار گذشت. ہروفسور مخمو be‏ سعی می کرد 
که «هولدا» را ننها نگذارد تا وی بیشترازاین روحبه‌اش را نبازد. درابن میان نگرانی 
خانم «هانسن» را نیز ازنظر دور نمی‌داشت. گوبا پیرزن» به غیرازناخبر «اول» از 
چیز دیگری نیز دلوایس بود. اتا در آن لحظه امکان سئوال درمورد نگرانیش وجود 
نداشت. 

طبق انتظار پروفسور «سیلویوس هو OF‏ جواب نامه ازجانب «هلپ» در روز 
سیزدهم واصل گردید. «ژول» نامه را به‌پیش پروفسور آورد و تحویل وی داد. 
درآن لحظات همه‌ی افراد دراضطراب بودند. «سیلویوس» نامه را گشود و با 
صدای بلندی آن را خواند. «هلپ» درنامه‌اش موضو ع و يا خبرجدیدی ننوشته 
ay‏ آنها نیز از ناخیر کشتی نگران بودند. به راستی نیز کشتی «ویکن» خیلی تأخیر 
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درنامه از بروز توفانهای شدید دربایی که درچند روز گذشته انفاق افتادہ بود 
نیزسخنی به ميان کشبده شده بود. 

دریانوردانی که از جانب سواحل آمریکا می آمدند هبچیک از مشاهده‌ی 
«ویکن» چیزی ببان نگرده‌بودند. در OT‏ صورت معلوم می‌شد که کشتی «ویکن» 
ازمدنها پیش» ازمنطقه‌ی شکار دور شده و حر کت کرده است. دربایان نامه نست به 
پروفسور ادای pl col‏ شده بود. 

وفتی بروفسور نامه را خواند و آن را به پابان بردہ WA‏ شرو ع به گریستن 
کرد. چرا که انتظار داشت از جانب شر کت بر گن» خبرهای خوشی را دریافت 


پروفسور نامه را درپاکت گذاشت و سپس رو به بچه‌ها کرد و گفت : 

= هبج ناامید نباشید. فراموش نکنید که اگر کشتی «ویکن» با آن عظمتش 
غرق می‌شد مسلماً کشتبھای آمریکایی و با کشتبھای نروژی که از آمریکا 
برمی گشتند با لاشه‌ی غرق شده‌ی کشتی مواجه می‌شدند. اگر نا آخر این هفته نیز 
خبری از «اول» به دستمان نرسید؛ من به (Ml SD‏ برمی گردم و به نیروی 
دربایی کشور مراجعه می‌کنم. چرا که آنها دراین مورد می وائند کمک کنند. 

بدین ترنیب روزهای آبنده می‌بایست با امیدواری وانتظار می گذشت. حال 
پروفور WS‏ خوب شده بود. دیگر با قدمهای استواری حر کت می کرد و 
هر کارش را سریعترانجام می داد و به کسی متکی نبود. اواکثر مواقع نا کناره‌های 
رودخانه‌ی KGL)‏ پیاده‌روی می کرد. 

در آن abel‏ نامه‌ای به نیروی دریایی کشوری «کربتبانا» نوشت و از وضع 
کشتی ((ویکن)) جوبا شد. 

زمانی که پانزدهم ژوئن فرا رسید» بازهم خبر نازه‌ای واصل نشد. اکنون 
«هولدا» در ناامیدی مطلق به سر می‌برد. ورود هرمسافر و با گذر هرارابه ی 
کالسکه‌ای باعث بش ضربان فلب وافزایش اضطراب افراد می‌شد. 

روز شانزدهم زوئن نیز مثل روزهای قبل با انتظار به OLL‏ رسید. 

روز هفدهم همان ماه که شرو ع شدہ پروفسور بچه‌ها را کنار خود نشاند و 


گفت : 


آخرین هدبه / ۸۱ 


— می‌خواهم به ((کریستیانا) بروم. در آنجا نیز به کمک شما خواهم شتافت. مرا 
نا «مول» برسانید» سپس بر گردید. می‌خواهم دراین روزها همیشه در کنار هم باشید. 

((ژول» از حایش بلند شد و به آماده کردن کالسکه‌ی وی y‏ داخت. دراین اننا 
صدای گذر ارابه‌ای به گوش رسید. همه افراد سا کت شده و به صدای Ss,‏ شدن 
ارابه گوش فرا دادند. صدای ارابه نزدیک می‌شد. ارابه بعد از چندی درمقابل درب 
هتل متوقف کرد. 

(«هولدا» از فرط هیحان قادر به نفس کشیدن نبود. درب هتل گشوده شد. 
((ژول» به آستانه‌ی در دوید. کسی که با او صحبت می کرد مسلماً «اول» نود 
چرا که صدایش شبیه به صدای (اول) نبود. 

- می‌خواهم با GUT‏ «سیلوبوس‌هو OF‏ ملاقات کنم. آیا ایشان دراین هتل 
اقامت می کنند ؟ 

— بله؛ همین جا هستند. 

دراین فاصله» پروفسور نیز کنار درب رسیدہ بود. آن مرد که با ارابه آمده بود 
با دیدن پروفسور کلاهش را به احترام از سربرداشت و گفت : 

- قربان بنده گزارش مهم را از ریاست «دونان‌ما» برایتان آورده‌ام. بایستی به 
خود شما نحویل می‌دادم. 

پروفسور نامه را از دست وی گرفت. مأمور نیز نشکر کرد و دوباره سوار 
برارابه شد. همگی به داخل سالن بر گشتند. اهل خانواده‌ی «هانس» ساکت شده و 


AY‏ زول ورن 


بایتخت آمده‌بود؛ می‌توانست خبر‌های یاس آوری به همراه داشته باشد. 

پروفسور نامه را خواند: 

جناب پروفسور 

عطف به نامه‌ی جنابعالی» درپیوست بر گه‌ای را ارسال می‌داريم. این بر گه توسط 
کشتی دانمار کی دربنجم ژوئن از دربا گرفته شدہ است. البته این بر گه درمورد 
سئوالات جنابعالی در رابطه با کشتی Soy‏ حاوی پاسخهای متاسب و معقولی 
نیست, با کمال تاسف... 

پروفسور (سیلوبوس» دومین باکت پیوستی را به دست گرفت و آن را 
گشود. درداخل پاکت یک کارت شماره‌دار دیده‌می‌شد که بر روی آن شماره‌ی 
۲ بت شده بود. دربشت کارت نیز چند سطری به چشم می خورد : 

سوم زوئن 

هولدا»ی عزیزم. ((ویکن) غرق می‌شود. بنابراین رازی را که از آن صحبت 
می کردم؛ همین کارت است. دیگر چارمای ندارم و آن را در شیشه می گذارم. آن 
را ابتدا به خداوند و سپس به دریا می‌سپارم. اگر خدا بخواهد به دست تو خواهد 
رسید. من به احتمال زياد در روز فرعه کشی نزد شما نخواهم بود. اما شما روز 
فرعه کشی را تعقیب کنید. این کارت را برای خوشبخت کردن تو خریده بودم. 
امیدوارم که مرا فراموش نکرده باشی. 

نامزد مهربانت 
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pr‏ ترنیب راز مهم «اول کاسپ) روشن شد. «اول» به امید سر وسامان 
بخشیدن به وضع u‏ خود در «جشن‌بهاره )ی دانشگاه( کربستیانا» شر کت 
کرده و ضمن شر کت در مابقه‌ی تیراندازی با تفنگ شکاری» برنده‌ی اول شناخته 
شده بود. اضافه بر جابزه که یک تفنگ شکاری ry‏ کارت شماره‌داری به وی داده 
بودند نا درقرعه کشی «جایزه‌ی بزر گ» شر کت کند. این جایزه بس از قرعه کشی 
به برنده بر داخت می‌شد. 


جایزه نقدی این فرعه کشی صدهزار Cry SM‏ بود واگرابن مقدار بول نمیب 


۱- « گاردن پارتی یا جشن بهاره» که درفضای آزاد و باغهای بزر گ بر گزار می‌شود. 
درچنین جشنهایی علاوه بر سر گرمبھاء مسابقه‌های متنوعی نیز انجام می گیردو به برند گان 


sul‏ مختلف کارت قرعه کشی شر کت در جایزه بزر گ جشن ادا می شود. 


«اول» می گردید دو زو ج نا آخرعمر بدون کمبود زند گی می کردند. 

اقا سرنوشت شوم باعث شده بود که «اول» به نروز بازنگردد و درمبان آبهای 
اقبانوس سر گردان بماند. 

. ۲ L pe ep 3 

غمانگیزنرابنکہ او مرگ را درچند قدمی خود احساس کرده و با نوشتن چند 


سطر درہشت کارت از نامزدش برای همیشه خداحافظی کردہ بود. سپس کارت در 


شیشه‌ای نهاده و به در بای بیکران انداخته dy‏ 

اکنون همه‌ی افراد خانواده دراندوهی عمیق به سر می‌بردند. هر کدام ازاهل 
خانه به اناقشان رفته و پروفسور «سبلویوس» تنها درامتداد سالن بزر گ قدم می‌زد. 
با خود می اندیشید که : 

- پس یک حادهه‌ی دریایی پیش آمده است. اما نباید ازهمین حالا ناامید شد. 
چرا که زمان نتیجه‌ی چنین حوادئی را به ثبوت می‌رساند. علاوه براین» «اول» 
درنامه‌اش چیزی از کشته و با غرق شدن خود ننوشته است. حتی دست خط او نیز 
تمیز و بدون قلم خوردگی است. بلکه او بعد از غرق شدن کشتی خود رانحات داده 
007 

شماره‌ی کارت «اول» ٩۱۷۲‏ بود. ((اول» به dl‏ ابنکه هنوز تا بانزدهم ژُوئیه 
یعنی روز قرعه کشی وقت باقی است» کارت را درشیشہ گذاشته و برای نامزدش 
سب ابنکه خود در روز قرعه کی حضور نخواهد داشت در خواست کرده بود که 
نامزدش به مراسم قرعه کشی برود. پروفسور کارت را در جیب گذاشت و با خود 
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نخواهم کرد که او مرده است. بھترین کار این است که به تحقیقات خود درابن زمینه 
ادامه دهم. بلکه Gale‏ دید گان کشتی «ویکن» را در جزیره‌ای و با کشوری بافتم. 

درمدت دو روز خبر کارت فرعه AS‏ درسراسر کشور منتشر شد. 

مردم ««نروژ» امیدوار بودند که کارت شماره‌ی ٩۱۷۲‏ که ازجانب نامزدی 
مفروق؛ توسط شیشه ارسال شده موفق و برنده شود. این یک باور و امیدواری 
همگانی بود که از اعتقادات خاص نروژیها سرچشمه می گرفت. 

بدین ترئیب دراند ک زمانی نامه‌های متعددی برای خرید کارت به سوی هتل 
«هانسن» سرازیر گردید. آخرین پيشنهاد به ((هولدا)») برای خرید کارت به ملغ 
بنج هزار کرون بود. اما «هولدا» اهمبتی به پیشنهادات نمی داد و > بسیاری از 
نامه‌ها را نمی‌خواند. اصلاً اندیشه‌ی فروش کارت را درذهن خود نمی گا 

ie:‏ کارت رف کی آخرین‌هدبه» و نشانه‌ای به شمار می‌رفت که از 
جانب نامزدش «اول» برای وی ارسال شده بود. 

واکنش خانم ((هانسن» دربرابر حادنه‌ی عرق شدن «اول» لست به 
فرزندانش بسیار متفاوت بود. او عقیدہ داشت که کارت را به بالاترین پیشنھاد ارائه 
شده بفروشند و دراین رابطه هر روز با پسرش جر وبحث می کرد. ولی هیچ موفع 
موفق به راضی ساختن «ژول» نمی‌شد. چرا که «ژول» نیز اعنقادی همانند 
(«هولدا» داشت. صحبت بر سرفرش کارت نبود بلکه دراین میان رفتار خانم 
«هانسن» شک و دیدهایی ly‏ وجود می‌آورد. 


روزی UI‏ اظهارات و رفتارهای مادرش را برای پروسور توضیح داد. 


آخربن هدبه / AY‏ 


پروفسور نیز گفت : 

- درحقیقت حق با مادرت است ((رول»... چرا که شمادرحال حاضر نمی دائید 
که این کارت درقرعه کشی موفق خواهد شد با نه. بنابراین فروش آن به بالانرین 
قیست پیشنهادی» یار رر او انت که انتظار قرعه کی را بکشید. گر 
می‌بینید که LS‏ خریدار ان کارت هستند به سبب اعتقادات خاص نروزیهاست 
که معتقدند چون متعلق به pol‏ نوفانزاده‌ای است» حتماً جایزه را به دست می آورد. 
البته به احساسات شما و خواهرنان نیز باید احترام گذاشت. حالا نصمیم با خودنان 
است. 

دردو هفته‌ی آخرہ ES‏ روانی («هولدا» به مخاطره افتاده بود. 
پروفسور با درک موقعیت دختر جوان به معروفترین دکتر نروژ آقای (Sy‏ 
clad‏ نوشت و او را به «دال» دعوت کرد و برای مداوای «هولدا» دستورات 
لازم را متد کر شد. دکتر «بونک» در اسر ع وفت درهتل حاضر شده و با مماینه‌ی 
((هو لدا)) نشخیص داد که دختر جوان احتیاج به استراحت و القای روحیه‌ی 
امیدوار کننده دارد. 

باشرو ع روز le‏ ژوئن؛ پروفسور متقاعد شد که بیش از آن انتظار برای 
cd,‏ «اول» و با خبری در رابطه با وی بیهوده است. از بچه‌ها احازه مرخصی 
خواست و برای چند روزی از آنها جدا شد و قول داد که مجدداً به بد بیش آنها باز 
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پروفسور عنوز هم مرگ (اول) را باور نمی کرد. بناہراین نصمیم گرفت که به 


بر گن)) رفته و از نزدیک مسلله‌ی «اول» را بیگیری نماید. «هولدا» و «ژول» 


که واقعاً به وجود پروفسور نیازمند بودند در هنگام بدرفه‌اش ازاو خواستند که 


دوباره به پیش آنها بر گردد. پروفسور نیز درجواب آنا گفت: 

- هیچ نگران نباشید بچه‌ها. شما حالا به عنوان فرزندان من به حساب می AST‏ 
مگر امکان دارد که بدری فرزندانش ران رک کند؟ 

هنگامی که GUT‏ «سبلویوس» از آنها دور می‌شد و راہ «بر گن» را دربیش 
می گرفت: «هولدا» و «ژول» هنوزازتصميم پروفسور مبنی براعزام نیروی امداد 
برای نجات Wale‏ دبد گان و با نعیبن موقعیت «وبکن» در آبهای اقبانوس اطلاعی 


نداشعند. 
$ 


اس سو شس یٹ 


شهر بر گن» شبیه به مثلثی بود که بر روی شبه جزیره‌ای قرار داشته باشد. این 
شهر دارای سی هزار نفر جمعیت بود. با بناهای قدیمی و کلیساهایی باستانی که از 
فرن دوآزدهم میلادی SL‏ مانده بودند و ازمهمترین شهرهای نجارنی «نروژ» 
توب می بد 

درحقیقت شهر بر گن» ازجمله اماکن مورد بازدید پروفسور بود که دربرنامه‌ی 
مسافرنی‌اش اسم آن را نیز گنجاندہ بود. اما پروفسور Mp ge ghee‏ این بار نه 
bla‏ سیاحت بلکه برای جستجوی «اول» و فرجام کشتی ((ویکن» به این شهر 
سفر می کرد. دو روز بعد ازحر کت یعنی در روز سوم ژوئیه» که پروفسور وارد 
شهر (برگن» شد هنوز تصمیمی برای گردش و بازدید نقاط دبدنی شهر نداشت. 

بدون معطلی به سوی ساختمان شر کت دربایی بر گن» رفت. برادران ((هلپ» 
با مشاهده‌ی پروفسور خشنود شدند و از وی استقبال گرمی به عمل آو,دند. 


«سیلویوس» بلافاصله سر صحبت را باز کرد. تا آنجا که معلوم می‌شد نا آن 
روز هیچ اقدامی درشناسائی محل غرق شدن کشتی ««ویکن» و سرنشینانش به عمل 
نیامدہ بود. برادر کو چک «هلپ» برای دفا ع از خود گفت : 

- مگرماچه کاری می توانستیم بکنیم؟ ما که از محل غرق شدن کشتی 
اطلاعی نداریم. 


پروفسور جواب داد : 

_ اشتباه می کنید. از روی کارتی که به دستمان رسیده و تاریخ ارسال آن نیز 
معلوم است می نوان موقعیت کشتی را دریافت. شما می‌دانید که کشتی «ویکن» در 
سوم ژوئن از «سنت - پیبر - میگوئن» حر کت کرده است. اگر lids‏ مقدار سرعت 
و قدرت کشتی رامحاسبه کنیم مسلماً به نتایجی خواهیم رسید که موقعبت (اویکن» 
را روشن خواهد ساخت. 

((هلپ» کمی اندیشید و سپس گفت : 

- حق با شماست پروفسور قبل از غروب تمامی دریانوردان ماهر و مجرب شهر 
را به اینجا دعوت خواهم کرد. در آن اجتما ع براساس معلومات و نوانایهای کشتی 
در پیمودن مسافت خواهیم نوانست به نتیجه‌ای کلی بررسیم. بعد از آن نیز به 
جستجوی خود OT‏ خواهیم پرداخت. 

پروفسور نفس راحتی کشید و بر روی صندلی خود لمید و گفت: 

OLLI -‏ محترم فراموش نکنید که حکومت «نروژ» درحال حاضر ls‏ 
امکانات لازم را برای جستجوی کشتی و سرنشینان آن دراختبارم گذاشته است. 


من هم وظیفەی خود رانا آخرین نفس انجام خواهم داد. 

هنوز عروب نشده بود که تمامی دریانوردان و ناخدابان ماهر و بانجربه درسالن 
بز رگ شر کت دریایی بر گن» اجتما ع کردند. با رهبری برادران (هلپ» جلسه 
شرو ع شد. ابتدا از موضو ع غرق شدن کشتی «ویکن» سخنانی به میان آمد و 
سپس اطلاعات و مسایلی که درمورد کیفیت و کمیت قدرت کشتی در دست بود 
مورد مشاوره قرار گرفت. 

شیشه‌ای که حاوی کارت قرعه کشی «اول کامپ» بود در روز پنجم BID‏ 
درجهت جنوب عربی stil‏ ناخدا «yla ad‏ ازدربا گرفته شده بود. 
ناخدا («موسلمان» انسانی درستکار بود. چرا که اگر فرد طما ع و کجرفتاری بود 
می‌توانست بدون اطلاع دیگران کارت را درجییش گذاشته و برای خود نگهدارد. 
اتا از روی صداقت و Sh‏ نیت شيشه را بدون دست خورد گی به سازمان دریایی 
کپنھا US‏ دانما رک تسلیم داشته بود. 

مسئولان سازمان دریانوردی USES‏ نیز بدون دستکاری ST‏ را به ese shal‏ 
دریایی (انروز» تسلیم داشته بودند. روزی که شبشه به دست مسٹولان اداره‌ی 
دریایی « کریستیتانا» در (انروژ» رسید. مصادف با روزی بود که پروفسور 
((سیلویوس» درمورد ES‏ (ویکن» از آنها به‌طور کتبی در خواست اطلاعات 
کرده بود. براین اساس کارت درون شیشه توسط مأموری دراسر ع وفت برای 
پروفسور درهتل خانم «هانسن» ارسال گردید. 

نمامی اطلاعات و معلومات در مورد کشتی به این pln‏ محدود می‌شد. 
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اطلاعانی که درحال حاضر دردسترس است می نوائیم با سنجش و ارزیایی انها به 
تبجه‌ای کلی دست يابیم. 

سپس پروفسور درمورد لجات خودش از صخره‌ها نوسط فرزندان خانم 
«هانسن» توضبحانی به حضار ارائه داد. و متذ کر گردید که کسب اطلاع ازفرجام 
(«اول کامب» برایش بسیار اھمیت دارد. ارائه‌ی اخبار مستدل و معقول به خانواده‌ی 
(«هانسن» از جانب وی وظیفه‌ای است که در حقبقت می‌نوان عنوان ادای دین را 
بر آن نهاد. 

البته کمک و مساعدت مئولان بلند Gal‏ کشوری و لشکری را دراین مورد 
بیان داشت و افراد را نیز به همراهی فر اخواند. 

افای «هلپ» انسانی بی‌عاطفه نبود. بعد ازانمام سخنرانی پروفسور او نیز 
شرو ع به صحبت کرد و گفت : 

- ما با نمام oly‏ مالی و جانی خود دراین راہ به پروفسور کمک خواهیم کرد. 
البته این و ظبفه‌ی انسانی SIS,‏ ماست. 

بعد از سخترانی نوبت به ارزیایی معلومات رسید. 

نامه در روز سوم ژوئن نوشته شده و درپنجم همان ماه ازدریا گرفته شده بود. 
دربین این روزها یعنی در دو روز بافیمانده» توفان شدیدی از جانب جنوب شرقی 
می وزید. احتمالاً علت غرق Gas‏ کشتی «(ویکن) نیز همین نوفان بوده است. 
متأسفانه هبچیک از صافران درمورد جریانهای دریایی اطلاعات کافی نداشتند. 


وقتی توضیحات و نظریات افراد جمع آوری گردیدہ نقریباً به نتیجه‌ای معقول 


دست بافتند, ابنکه کان («(ویکن» به احتمال زباد به کوههای یخی که در آن سمت 
قرار دارد برخورد کردہ است. سرانجام یکی ازافراد حاضر درشورای مشورنی گفت : 


_ به احتمال قوی بعضی از Gale‏ دید گان توانسته‌اند که بر روی کوههای یخی 
صعود نمایند. ا گر ابنطور باشد» مسلماً آنها به کمک آذوقه‌ای که به همراه دارند» 
مقاومت کر ده‌اند. توسط بادهای شدید به سوی شمال بعنی $ May‏ کشیده 
شده‌اند. AA‏ اذعان داشت که هیچ انسان مقاومی نا ابن مدت نمی‌تواند خود را 
در برایر بادهای سرد شمال نگهدارد. 

چندین کشتی از ناو گان دربایی «نروژ»۰ همه روز در بر گن» حضور داشتند. 
آن روز نبز یکی از کشنبهای جنگی دراسکله پهلو گرفته بود. پروفسور بعد ازاینکه 
کلیه‌ی مطالب ارائه شده دراجتما ع gh)»‏ ردان راہر روی دفتر خود بادداشت کرد 
به سوی کشتی جنگی حر کت نمود. اسم کشتی «تلگراف» بود. بدون معطلی 
موضوع را به فرمانده‌ی کشتی گوشزد کرد واختیارات نام خود را که از جانب 
اعضای دولت به وی واگذار شده بوده مطر ح ساخت. 

فرمانده بعد ازشنیدن اظهارات پروفسوره گفت : 

- قربان همین حالا می‌توانیم برای تحقیق و جستجوی افراد حر کت کنیم. من 
وافرادم تجربه‌ی کافی درمورد جستجو و بررسی مناطق دریایی داریم. می‌توانید به 
ما اطمینان داشته باشید. 

- خیلی خوب فرمانده. درچه مدنی می‌توانیم به « ay‏ برسیم؟ 

- این کشتی درھرساعت بازده مابل بیش می‌رود. فاصله‌ی مبان بر گن» و 
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سواحل 5 (as,‏ را براساس بیت درجه‌ی جغرافیایی» حدود هشت روز 
می توان طی کرد. 

- هر کاری که لازم است انجام بدهید فرمانده» البته که به شما اعتماد کامل 
دارم! 

- هرطور که pl‏ بفرمائید قربان. اگر خبرجدیدی و با چیزی لازم بود که به 
شما اطلاع دهم» ملم بدانید که توسط کشتبهای رهگذربه اطلاعتان خواهم رساند. 

_ خدابه همم اه شما! 

پروفسور «سیلویوس» بازهم قانع نشده بود. بعد ازحر کت کشتی «تلگراف» 
به نمامی قایقها و کشتبهای ماهیگیری بر گن» توصبه کرد که به تحقیقات لازم در 
زمینه‌ی غرق کشتی (ویکن» ادامه دهند. حتی برای بافتن کشتی «ویکن» 
she ple‏ نیز درنظر گرفت. جایزه حدود پنج هزار کرون بود! 

بسدین شرتیب فعالیتهای نحقیقانی بیش از پیش شدت گرفت. پروفسور 
«سیلوبوس» وقتی از up‏ خارج می‌شد» احساس کرد که قلبش آرامش یافته 


وامبدواری در آن حای گر فته است. 
@ 


۲ب 


ھرقدر به روز قرعه کشی کارت شماره‌دار نزدیک می‌شد؛ اضطراب و درعین 
حال نگرانی خانم ««هانسن» فزونی می‌یافت. تنها هدف او فروش کارت به قبمت 
بالا قبل از موعد مقرر بود. هر روزدراین مورد به فرزندانش اصرار می کرد اما 
«هولدا» تمام تلاشها و بافشاریهای مادرش را نادیده می گرفت. 

دراین میان» از گوشه و کنار دنیا نیز پیشنهادانی متنو ع و با قیمتهایی بالا به 
۲۳ در قرعه کشی بر نده خواهد شد. 

G ۲ to. 

زمانی که پروفسور «سبلوبوس هو گ» از «بر گن» حر کت کرد صبح روز 
چهارم زوئیه بود. «(ژول» هر روز صح خواهرش «هولدا» را به کلیسا می‌برد. 
((هو «ly‏ درآنحا مدنهای مدیدی برای سلامتی نامزدش WE J gl‏ دعا می کرد 


یک روز ناگھان در دوردست و درمبان در ختان» مادرشان را مشاهده کردند. 
خانم «هانسن» با فردی به گرمی مشغول گفتگو بود. ««هولدا» با کمی دقت مدای 
آن فرد را شناخت و مسافر اسرار آمیزی را که WS‏ درهتل آنها اقامت کرده بوده به 
خاطر آورد. آن شخص همان ((ساندو گیست» بود که با مادرش صحبت می کرد. 


بلافاصله موضو ع را به «ژول» bl‏ ع داد. 

«ژول» نیز ازنزدیک او را دیده بود. مخصوصاً گفتگوی مادرشان که آميخته 
با خواهش و نمنا بود او را بیشتر متعجب می‌ساخت. 

خواهر وبرادر به دنبال مادرشان و «ساندو گیست» به سوی هتل رفتند. خانم 
«هانسن» و آن مرد هر دو وارد سالن بز رگ هتل شدند. ((زول» به آرامی به درب 
هتل نزدیک شد و به گفتگوی آنها گوش فرا داد. صدای آقای «ساندو گیست» به 
خوبی شنیدہ می‌شد. در آن حال لحن صدای مادرشان چنان ملتسانه بود که گویی 
ازاو چیزی طلب می کر د. «رول» با اشاره به خواهرش, او را به پیش خود فراخواند. 
سپس به شدت درب را گشوده و وارد سالن شدند. 

((ساندو گیست» بر روی صندلی بزرگی که در گوشه‌ی سالن فرار داشت؛ 
نشسته و خانم ««هانسن» نیز سرپا ایستاده بود. با ورود فرزندانش رنگ از چهره‌اش 
برید. ((ساندو گیست» عینک خود را کمی جلو کشبد و ازبالای OT‏ به خواهر و 
برادر نگریست و به آرامی گفت : 

- پس شما هم آمدید. خیلی خوب من هم می‌خواهم با شما صحبت کنم. 

«ژول» از گفته‌های «ساندو گیست» چیزی نفهمیده بود. ولی par‏ حال بسبار 
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عصبانی بود و به زور خودش را مهار می کرد. 

«ساندو گِے) بازهم با لحنی آمرانه ادامه‌ی سخن داد و گفت : 

- خانم کوچولو را که می‌شناسم. مسلما شما نیز برادرش هستید. خانم «هانسن» 
اشتباه که نمی کنم؟ 

خائم («فانسن» با مدای لرزابی جواب داد : 

- خوب... نمی خواھم بیشتر از این سرنان را به درد بیاورم. علت حضور من در 
اینجا در رابطه با موضو ع کارت شمارەدار است که در روزنامه‌ها از آن یاد می‌شود. 
fol‏ کلام اینکه» ple‏ هستم آن را به قیمت خیلی ببشتری از شما بخرم. در این مورد 
بایستی با چه کسی صحبت بکنم؟ 

(«رول» به ss‏ ((هو لدا)) نگریست. دخترجوان y‏ هر زمان Es‏ آماده بود 
که این پیشنھاد را نیز رد کند. درهمان موقع به مادرش نگاه کرد. خانم ((هانسن» به 
گوشه‌ای از سالن رفته و با دستانش صورت خود را پوشانده بود. 

(«رول» در حالی که عصبانی es y‏ گفت: 

_ ««هولدا» به مادر نگاه کن| 

دخترجوان نیز متوحه مادرش شده بود. او درآن لحظه مشکل مادرش را 
درمی‌یافت. ملماً حل مشکل مادرش با فروش کارت ارتباط تنگاننگی داشت. 
«ساندو گیست» متوجه بی‌صبری و ناراحتی ((هو لدا» شده بود و بنابراین گفت : 

- نا آنجا که میدانم کارت پیش شماست. حالا باید آن را به من بدهید. 
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«هولدا» بکمرنبه مثل شبرعرید و با لحنی آمیخته به خشونت جواب داد : 

- به چه علت باید OT‏ را به شما بدهم؟ آن یاد گاری مهمی از نامزدم است که به 
من می‌رسد. اصلاً و ابدا برای فروش آن تصمیمی نگرفته و نخواهم گرفت! 

«ساندو گیست» نیز به bE‏ اینکہ خود را نبازد» با لحنی عمبانی گفت : 

اما مجبور هستبد که آن را بفروشید. و گرنه شما با مصائب نا گواری مواجه 
خواهید شد. 

با این سخن «ساندو گیست» پر جوان جلو آمد نا آن مرد را ادب کند. ولی 
yor‏ لدا» از افدام او جلو گیری کرد. 

وقتی «ساندو گیست» عصبانیت «ژول» رادید گتاختر شد و ادامه داد : 

_ «خانم Cl yo‏ می‌خواهم درمورد مادرنان خانم U le)‏ مطالبی sul,‏ 
نقل کنم. WILT‏ ع دارید که بعد از مرگ شوهرش چه کارهایی انجام داده و به چه 
گرفتاربهای JL‏ دچارشده است؟ مسلماً که اطلاع ندارید. اتا من با خبر هستم. 
علاوه بر آن من شخماً سند قرضی را که مربوط به وی بود از بانکی‌به‌بلغ 
پانزده‌هزار کرون‌خربدم.می‌دانید این کار را برای چه کردم؟ ab‏ به خاطر همین هتل 
که فعلاً در داخل آن زند گی می‌کنبد. اگر قرض خانم (افانسن» درقبال آن سند تا 
بیستم ژوئیه پرداخت نشودہ بابد ابن هتل را به من واگذار کنید. فکر می کنم که 
چاره‌ای به عیرازاین ندارید. 

دیگر همه چیز معلوم شده بود. موضو ع نرس و واهمه‌ی خانم («هانسن» 
از«ساند و گیست» و مسثله‌ی خرید کارت قرعه کشی به قیست گزاف: ماما به 
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بود. به علت عدم پرداخت آن در سر رسید مقرره سند مزبور توسط رباخوار معروف 
«ساندو گیت» از Cpl yo” Sb‏ خریداری شده بود. 

دیدار و مسافرت اخیر «ساندو گیست» به هتل نیز درهمین رابطه بود. جرا که 
می‌خواست از موقعیت و مبزان در آمد و به طور کلی از شرایط کمی و AS‏ هتل 
مطلع شده و درصورت عدم امکان پرداخت بدهکاری» هتل را به عوض آن ملغ از 
دست خانوادەی ((هانسن)) به در آورد. 

MID‏ به مادرش خیرہ شد. مادر بیچارہ دستھایش را از روی چهره برداشته 
بود و با چشمانی پرازاشک و حالتی ملتمسانه به بچەھایش می‌نگریست. گویی که با 
نگاهش از فرزندان خود پوزش می‌طلبید : 

- من فکر می کردم که این کار به نفع ما خواهد بود. اگر سپرده‌های ما بیشتر 
نفع می‌رساند و فادر به پرداخت وام می‌شدیم: Lio‏ حالاو ضعمان‌فرق‌می کرد. ul‏ 
چاره چیست. آن طور که تصور می کردم نشد.... 

(«(ه_ولدا» خواست چیزی بگوید ولى دوباره منصرف ند. 
((ساندو گیست»از جایش بلند شده و به پشت مبز رفته بود. کاغذ سفیدی را از 
جیبش در آورده بود و چیزهایی بر روی آن می‌نوشت. سپس نوشته خود را به 
(«هولدا» داد و گفت : 

— این هم تعهدنامه‌ای است که متعهد می شوم درقبال دریافت کارت از مصارده‌ی 

به عبارت دیگر برای کارت شما پانزده هزار کرون می‌بردازم. مقدار کمی که 
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RER 
گیست)ء «آخرین‌هدبه» نامزدش را از‎ A ((ھولدا) بدون نوجه به کاغد‎ 
| Prd = 7 ۰ . 4 
جیب در آورد و به رباخوار نروژی داد و متقابلا نعھدنامہ او را گرفته و درجیب خود‎ 
: گذاشت. «زول» در آن لحظه برسر رباخوار فرباد زد که‎ 
ازجان ما چه می‌خواهی؟ دیگر منتظر چه هستی؟‎ Sp - 


سپس بقه‌اش را گرفت و با لگدی او را ازدرب هتل بیرون انداخت. 


۳ 


فردای آن روز کہ «سیلویوس هو گ» به هتل آمد» بلافاصله متو جه حادثه‌ی 


عبرمترقەای ند که بعد zu)‏ اوانفاق eta!‏ بود. بچەھا دراستائەی درب 
ازہروفسور استقبال کردند. بدون ابنکه پروفسور سثوالی بکند؛ بچه‌ها تمام موضوع 
را برایش شر ح دادند. «سیلویوس هو گ» از شنبدن ماجرا بسیار اندوھگین شد. 
روبه خانم «هانسن» کرد و گفت : 

ای کاش احازه نمی‌دادید که این کارت به بک ر باخوار فروخته شود. 

خائم ((هاسن» دستهایش را نگان داد و ناجاری خود pul‏ صورت اعلام کرد 
وگفت: 

- چکارمی‌نوانستم بکنم آقای «هو گ »؟ انتظار داشتبد هتل رابه آن رباخوار 
بدهم ؟ 

- خیر خانم. ھرمشکلی راہ حلی دارد خانم «هانسن». شاید نا موقع سررسید 


۷ زود ورن 


فرضتان راہ حلی و چاره‌ای پیدا می کردیم. 

خانم («هانسن» تسم تلخی زد و جواب داد : 
داشته باشم که بتواند مقدار پانزده هزار کرون به من کمک CAS‏ 

= مگر قرار است که دوست شما در (ادال) بوده باشد خانم؟ علاوه بر آين من 

پروفسور نفس عمیقی کشید و جواب داد : 

- عضو مجلس «استورهینگ »۰ SUT‏ ((سیلوبوس هو گ »| 

رنگ چهره‌ی خانم «هانسن» سر خ شده بود. بدون ST‏ چیزی بگوید از روی 
شرمند گی به مقابل خود خیرہ شد. «پروفسور » دوباره افزود : 

— هر a>‏ باشد دیگر گذشته... Ve‏ کاری از دستمان y‏ آید. دیگر آب رفته 
رابه جوی نمی توان باز گرداند! 

باردیگر کارهای روزانه درهتل جربان عادی خود را بازیافت. خانم «هانسن» 
کارهای خانه را انجام می‌داد و «هولدا» نیز به او کمک می کرد و «ژول» هم 
گاهگاهی به رافنمایی مسافران می‌پرداخت. 

پروصور درهتل اقامت داشت و نها اندیشه‌اش ایں بود که بچه‌ها را ازنگرانی و 
ناراحتی چند روز گذشته به در آورد. gly‏ نه تذهایی به سیاحت میر داخت و 


هنگام غروب به هتل باز aa‏ 


آخرین هدبه / ۱۰۷ 


روزی به مدت بیست وچهار ساعت از هتل غیبت کرد. کسی دقیقاً او را ندیده 
بود و اطلاعی از وی نداشت. پیرمرد وقتی به هتل بر گشت بسیار شادمان به نظر 
می‌رسید. در این اننا ء تمامی روزنامه‌ها از موضو ع فروش کارت قرعه کشی از جانب 
Clad yo‏ به رباخوار معروف «ساندو گیست» سخن می گفتند. 

صبح فردای روزی که روزنامه‌ها منتشر شدندہ نمام ماجرا و نحوه‌ی باجگیری 
رباخواراز خانواده‌ی «هانسن» به طور مفصل برای خوانند گان باز گو شده بود. 
اکنون مردم به برنده شدن کارت بی‌توجه شده و به حال و روز SUS lat‏ 
جوان می‌اندیشبدند و خود را شریک ناراحتی وی می‌دانستند. پست فطرنی رباخوار 
معروف و عمل غیرانسانی «ساندو گیست» بر سر زبانها افتاده بود. 

نام («ساندو گیست» به قدری مورد نفرت همگان قرار گرفته بود که بعد از دو 
روز تممیم گرفت برای دفا ع از موقعیت اجتماعی خود دست به کار شود. بنابراین 
در اعلامیه‌ای فروش کارت را & اطلا ع ols‏ رساند . ولی دیگر کسی ple‏ به 
ay >‏ آن نبود. گویی کارت فرعه کشی J gl‏ کامپ»»نازمانی که درجیب 
«هولدا» فرارداشت؛ دارای ارزش وبها بود و از وفتی که کارت به دست رباخوار 
افتاد. دیگر ارزش قبلی خود را از دست داده بود. 

روز دوازدهم ماه ژوثبه فرا رسید. ننها چهار روز نا فرعه کشی وقت باقی بود. 

ol‏ شب. پروفسور «سبلوبوس» نامه‌ای دریافت کرد. نامه از پایتخت و ازسوی 
نیروی دریایی ارسال شده بود. اما خبری که در داخل نامه بود به علت بی‌اهمبتی 


مورد نو جه پروفسور قرار نگرفت. 


هنگام صرف شام نگاهی گذرا به نامه انداخت ولی بازهم از موضو ع نامه‌چیزی 
به کسی نگفت. بعد از مرف غدا اظهار داشت : 

- بچه‌هاء می‌دانید که بعد ازچهار روز در «کریستبانا» فرعه کشی عظیمی 
برباخواهد شد. من مایلم که همه‌ی ما در آن قرعه کشی شر کت کنیم. 

«هولدا» با لحنی عمزدہ حو اب داد : 

- این کار فایده‌ای برای هبج کس ندارد آقای «سبلوبوس». می دانید که دیگر 


کارت پیش من نیست. 


پروفسور به قیافەی «هولدا» نگریست کہ معلوم بود از آخرین اخبار روزنامه‌ها 
اطلاعی ندارد. آنگاه گفت : 

— با اینکه پیش تو نبست. اما فراموش نکن که «اول کامپ» درنامه اش توصیه 
کرده بود که نو درقرعه کشی حضور پیدا کنی. مگراین توصیه را لاآقل به عنوان 
وصیت او نمی‌پدیری؟ 

«هولدا» خواست چیزی Glen So‏ اشک به اواجازه‌ی چنین کاری نداد. 
((ژول» که می‌خواست خواهرش را نسلی دهده پرسید : 

— آفای «سیلوبوس» کی حر کت می کنیم؟ 


St‏ خدا بخواهد فردا... فردا هنگام طلو ع آفتاب ازاینجا حر کت می کنیم. 
e‏ 
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ye‏ کر بستیانا» اگر درهرنقطه‌ای از اروبای عربی می try‏ به عنوان 
کو چکترین مر کز سکونت تلقی می‌شد. اما به هر حال بزر گترین شهر «انروژ» به 
حساب می آمد. 

این شهر که دراثر حوادث مختلف درمعرض نابودی و تخریب قرار گرفته بود؛ 
در فرن بازدھم ازنوبنا گردید. 

درسال ۱۱۲ به نام شاه ((کرہستیانا)ء این شهر به همین نام معروف شد. 
LL, «‏ که „UI‏ اصول مدرن شهرسازی احداث شده بوده دارای 
خیابانهای‌بز رگ و خانه‌های مجلل و مناسب بود. 

درهرسوی Ol‏ شهر کلساهای مستعددی به چشم می خورد. پروفسور 
«سیلویوس‌ه و US‏ و خانواده‌ی «هانسن» بعد از دو روز ونیم به شهر (« کربستیانا» 


رسیدند. 


مسافرت آنها به خوبی و خوشی گذشته بود. هوا صاف و گرمای هوا هم متعادل 
بود. درهنگام مسافرتشان با جنگلهای آنبوه روبرو شده و گاهی برای گذراز رودخانه 
سوار قابق می‌شدند. به ویژه وقتی که به شهر « کریستبانا» نزدیک شدندہ دورنمای 
شهر ((درامن)) lL‏ دیدنی و نماشایی بود. 

تنها چیزی که باعث ناراحتی آنها به هنگام مسافرت شدہ روبرو شدن بارباخوار 
معروف «ساندو گیست» بود که در گذراز کوچه‌های شهر «درامن» انفاق 
افتاد. («ساندو گیست» در آن لحظه دربرابر خانه‌ای مجلل نشسته و سیگار می کشید. 
از قیافه‌اش معلوم بود که هنوز فرزندان goal gle‏ «هانسن» را ندیده است. درتمام 
طول سفرپروفوراز شادی در ہوست خود نمی گنجید. شاید برای شادی روحیه‌ی 
سابرافراد خود را به خوشحالی می‌زد. پروفسور قصد داشت که خانواده‌ی «هانسن» 
را درخانه‌ی شخصی خود مهمان کند. اما به خاطر اینکہ افراد خانواده‌ی 
ہروفسورازآمدن خانواده‌ی Cb)‏ مطلع نہودندہ بنابراین نصمیم گرفت که از yl‏ 
در یکی از بھترین هتلهای شهر پذبرایی CS‏ 

حالا دیگر در پایتخت قرار داشتند و برای شر کت درقرعه کشی «جایزه 
بزرگ» آماده می‌شدند. آن روز یکشنبه بود. 

اکثراً درشهرهای اروبایی شمالی ودر روزهای بکشنبه» مثل سابق چندان جنب 
وجوشی دبده نمی‌شود. امتا آن روز برخلاف هفته‌های دیگر روز بکشنبه 
آغاز گرانفاق بزرگی بود. به خاطر برنامەی بر گزاری مراسم قر عه کشی بسیاری از 


مردم از شهرهای همجوار در پایتخت „gar‏ پیدامی کردند. کو چه‌ها و خیابانها و فتلها 


(ھولدا) و »55 J‏ به کنار دریا رسیدند و با مشاهده‌ی کشتبها به یاد کشتی 
«ویکن» افتادند و درآن لحظات بازھم ناامیدی سراسر وجودشان را درب گرفت. 
خواهر و برادر به طرف کو چه و خیابانهای بالای شهر حر کت کردند. 

دردو طرف خیابانها کافه‌ها و رستورانهایی دیده می‌شدند. „LS‏ که در کافه‌ها 


حضور داشتند ازانفاق فردایعنی فرعه کشی صحبت می کر دند. بیشتر اف اد عقیده 
داشتند که : 

- کارت ارسالی «اول کامپ» اکنون دردست رباخوار «ساندو گیست» قرار 
دارد. البته yr‏ اقا هرطور باشد Soo‏ این کارت برنده نخواهد شد | 

دیگری می گفت : 
چکار خواهد کرد. 

ساعت ده ونیم بود که «هولدا» احساس خستگی کرد. چرا که شنیدن سخنان 
مردم و تداعی آن روز وحشتناک که کارت را ناچارا به رباخوار داده بودہ او را 
محزون و بی‌قرار کرده بود. مجبور شدند که به هتل بر گردند. 
شد. بر روی میزی که در وسط سالن گداشته شده بود روزنامه‌های عصر دیده 
می‌شدند.اویکی‌از آنها را برداشت و به اولین صفحه‌ی روزنامه نگاهی انداخت. 
یکمرنبه دید گاهش عوض شد. روزنامه از دستش افتاد. خبری که باعث ناراحتی و 
یاس ((زول» شده بوده از حانب ابالات متحده‌آمریکا مخابره شده بود : 
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- کشتی جنگی ul Sin‏ که از جانب دولت «نروژ» برای یافتن کشتی 
«ویکن») اعزام گردیده بود ناکنون هیچ انری از آن پیدانکرده است. ۰ دربی 
y lios‏ جستجوی بی وففه در کناره‌های گرو ئنلند » بازهم به نتیجه‌ای مثبت 
دست نیافتەائد. بدین ترتیب معلوم می‌شود که هیچیک ازافراد و خدمەی کشتی 


(«ویکن» زیده نماند dle‏ .. 
© 


—d 


در روز قرعه کشی» سالن بزرگ دانشگاہ «کربستبانا» برازافراد علاقمند و 
کنجکاو شده بود. کسانی که دیر به محل رسیده بودند» gle‏ برای خود درسالن 
نبافتندو در کوچه‌ها و خیابانهای اطر اف دانشگاه منتظر نتیجه به سر می‌بردند. در آن 
ساعات شهر « کربستبانا» درتب هیجان می‌سوخت. چرا که صبح روز پانزدهم ژوئیه 
فرا رسیده بود. 

اهالی «نروژ» از جمله انانهای خونسرد و آرام به شمار می‌روند. اما آن روز 
برخلاف روحیات خود برای اخد نتبجه‌ی قرعه کشی نهیبج شده بودند. 

فرار بود فرعه کشی درساعت سه بعدازظه انجام پدیرد. هدایا و جوابز به سه 
قسمت نقسیم شده بودند. و حدود صد جایزه درنظر گرفته شده بود. هنگامی که 
هیجان به نقطه‌ی اوج خود رسید» جوایز از کوچک به بزرگ و به جایزه‌های نفیس 


اعلام شد. اگر کارنی جابزه‌ی نخست را برنده می‌شد و درفرعه کشی بعدی نیز برنده 


می گردیدہ تنها جایزہ نخستین به صاحب کارت پرداخت می‌شد. 

افرادی که درمقابل دانشگاه جمع شده بودند. بکمرنبه مثل مو ج aby‏ سویی 
حر کت کردند. همه‌ی افراد دریک لحظه تنها یک اسم را بر زبان جاری می‌ساختند : 

- پروفسور... این پروفسور «سیلویوس هو گ» است. راہ را باز کنید! نگاه 
کنید دختر جوانی نیز بازوی او را گرفته است. خدای من! این که «هولدا هانسن » 
است! ab‏ نامزد «اول کامب» است. مسلماً آن حوان که در بشت سر انها می‌ابد 
بر ادرش ((ژول فانسن» است... 

حقیقتاً نیز پروفسور به همراه «هولدا» و درہشت سر آنها «ژول» وارد سالن 
فرعه کشی می‌شدند. (lal pa)‏ بسیار هیجان‌زده بود. ازاینکه به حرف بروفسور 
گوش داده و بدون کارت برای تماشای قرعه کشی به سالن وارد می‌شد برخود 
لعنت می‌فرستاد. اقا پروفسور در آن حال نیز بدون وقفه می‌خندید. 

ورود پروفسور و همراهان به محوطه‌ی دانشگاه و سپس داخل سالن حدود 
پانزده دفیقه طول کشیدہ بود. وقتی وارد سالن شدند و برجای مخصوص خود 
cae‏ همگی نفس راحتی کشیدند. پروفسور میان «هولدا» و «ژول» MNP‏ 
گرفت. 

درساعت دو ونیم درب دیوار کناری گشوده شد. نمداد شش نفر دختر زیبا و 
مو طلایی با چشمان pl‏ وارد سالن شدند. آنها مسئولان قرعه کشی بودند. مردم با 
شور خاصی آنها را نشویق کردند. شش نفر دخترء با دستهای کوچکشان» شش نا از 
شماره‌ها را می کشیدند. 
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دختران کوچک در سرجایشان بر روی صحنه جای گرفتند. رئیس کت 
فرعه کشی درآستانەی درب نمایان شد. مستقیم به سوی صحنه آمد و سرپا ایستاد و 
به نماشای مردم پرداخت. 

همه‌ی افراد سکوت کرده و منتظر شرو ع صحبتهای رئیس کمته بودند. 
سرانجام وی شرو ع به صحبت کرد. ابتدا برای نمامی صاحبان کارت که منتظر 
نتیجه‌ی شانس و اقبال خود بودند» ارزوی پیروزی و موفقیت کرد و سپس به 
نحوه‌ی فرعه کشی و میزان جوایز اشارانی نمود. 

فرعه کشی GET‏ گردید. اولین سری قرعه کشی بک ساعت طول کشید. هنوز 
شماره‌ی ٩۱۷۲‏ در ردیف کارنهای برنده نیو د :اک این شماره برنده‌می‌شد مسلماً 
جایزه‌ی بز رگ را نصاحب می کرد. کارت شماره‌ی ۸۲۳۷۵۲ موفق به دریافت 
جابزه‌ی نقدی به مقدار شش هزار کرون شد. ((ژول» که می‌دانست این شماره 
متعلق به دوست خواهرش «زیگفرید» می‌باشد. از برنده شدن وی بسیار شادمان 
شد. بروفسور نیز با وفوف به این موضو ع احساس رضایت کرد. 

با اعلام شماره نودوهفتمین کارت غوغای عجیبی درسالن حکمفرما گردید. همه 
نصور می کردند که «ساندو گیست» برنده‌ی جایزه‌ی بز رگ شده است. اما 
شماره‌ی ٩۱۲۷‏ اعلام شده بود و با شماره‌ی کارت وی متفاوت بود. 

سرانجام نوبت به فرعه کشی بزر گتربن جابزه رسید. وقتی که رئیس کمیته در 
مورد جابزەی «صدهزار کرونی» aly) Slant‏ می کردہ غموغیی درسالن برہا 
گردید و ازآنجا به بیرون و محوطه‌ی کوچه و خیابان اطراف دانشگاه کشیده شد. 


سېس دوباره همه افراد سا کت شده و منتظر نتیجەی فر عه کشی شدند. 
یکی از شش دختران کو چولو از صندوق سمت چپ اولین شماره را کشید و به 


افراد حاضر درسالن نشان داد و سپس فریاد زد : 

- صفر! 

دومین شماره نیز «هفت» اعلام گردید و بدین ترئیب ميزان احتمال برنده بودن 
«ساندو گیست» افزایش یافت. «سیلوبوس» در سرجایش آرام گرفته بود. گویی 
روح از بدنش جدا شده بود و مثل مجسمه بر روی صندلی نشسته و نماشا می کرد. 
از صندوق سومی رقم COD)‏ بیرون کشبده شد. در واقع این شماره اولین رقم کارت 
«اول کامپ» بود. 

چهارمین دختر ک با دستهای ظریفش از داخل صندوق چهارم شماره‌های CD‏ 
رابیرون آورد. Ye‏ دیگر خود دختران کو چک نیز هیحان زده شده بودند. در Ol‏ 
لحظه برنده شدن شماره‌هایی که بین «۱» الی ((۹۹) قرار داشتند» تقریباً بک درصد 
افزایش یافته بود. بازهم درسالن همهمه افتاد. آبا به راستی جیب گشاد رباخوار پست 
فطرت از جایزه‌ی صد هزار کرونی پر خواهد شد؟ درصورنی که این کارت متعلق به 
«اول کامپ» بود و او به زیرکی و از روی خبائت آن را از چنگ نامزد این جوان 
بیرون آورده بود. 

صدای بلند رئیس کمبته که شماره‌ی ((۷) را اعلام می کرد باعث شد که 
سکوت مطلق در سالن حکمفرما گردد. بدین تریب شماره‌های ((صفر))ء ((هفت)ء 
(اشش » و Mas‏ استخراج شدہ بودند. مسلماً شماره‌ی برندەی US) yo dr‏ 


اح ر هدید / 119 


مبان LL‏ دهای IA IS‏ ااداشت. govoe ES‏ کارت 
y - “‏ م » Y Pd‏ 


(( او ال کامت) یک ده نو د. ھیجاں ےه عصہی او ۔ 
a”? - + = r Y‏ 


. سف‎ A 
- ۲ 


7 ۱ ۱ ۱ ۲ A 
دردستش‎ I ند و درحالی که‎ ad AL پروفسورہ کمی ار‎ 


ے ۷ 


SS El 


4 


کے — سے | — 


oy 


۹ ۱ 


——/ 


داشت» متو جه نتبجه‌ی فرعه کشی بود. نمام نگاهها در آن لحظات متو جه دخترجوان 


Ode‏ بو د. 

ششمین دختر ک» دست ظریفش را به داخل صندوق برد و درحالی که هر نانیه 
چون JL‏ در نظر حاضران جلوه می کردہ سرانجام آخرین شماره نیز بیرون آورده 
شد. رئیس کته که از شدت فرباد زدن حنجره‌اش گرفته بود» با صدای خفه‌ای 
فرباد زد : 

Mu - 

سپس مثل کسی که از زبربار مسئولیتی خطیرنجات بافته باشد» بر روی صندلی 
خودولو شد. یکی از دستیاران وی شماره‌ی نهایی و برنده‌ی جابزه بز رگ را اعلام 
گرد 

- نه هزار وششصد وهفتاد ودو برنده‌ی جایزه بزرگ اعلام می‌شود! 

درحقیقت این شماره همان شماره‌ی کارنی بود که در آن لحظه در دست 
((ساندو گیست» رباخوار قرار داشت! 

اگر کارت در آن لحظه درجیب (lal yo)‏ می‌بود» مسلماً مردم با شنیدن برنده 
شدن وی از شادی سقف سالن را به لرزه‌درمی آوردند. اما همه‌ی افراد حاضر 
درسالن و محوطه گویی که خاطره‌ای غمانگیز درذهنشان نداعی شده باشد؛ سکوت 
0+07 

دستبار رئیس کمیته فرباد زد : 

- بازھم نکرار می کنم. کارت شماره ۹٦۷۲‏ به مبلغ صد هزار کرون برنده‌ی 


قر pte Sas‏ بهاره‌ی دانشگاہ (« کر بتبانا» اعلام می‌شود. درحال حا: 
فر جسن بهار م میسو د. در سر 


همت که این کارت را در دست antl‏ باشد؟ 


از آخر سالن صدای غضعیف و لرزانی جواب داد : 

— بله. من این شماره را دارم! 

همه‌ی حاضران به ہشت سرشان نگاه کردند. آبا این مدای (ساند و گیست» 
رباخوار بود؟ 

به! این‌صدا به ہسرجوانی تعلق داشت. قیافه‌ی محزون و اندام لاغرش معلوم 
می کرد که وی درنمام عمرش روزی را به خوبی و خوشی نگذرانده و دائاً 
درنلاش بوده است. در آن لحظه «هولدا» مثل نیری که از GUS‏ رها شده باشد از 
روی صندلیش برخاست و با نمام فدرت فرباد زد : 

- این صداء این صدای glad li gl‏ من او زنده است! 

سپس بیهوش شد و بر روی بازوان پروفسور افتاد. کسی که اعلام موجودیت 
کرده بود از Oke‏ مردم حاضر به جلو sal‏ و «هولدا» را درآغوش گرفت. اوهمان 
«اول کاسپ» oy‏ که چندی قبل به عنوان یکی از مفقود شد گان کشتی Sag)‏ 


مردہ قلمداد شده بودا e‏ 
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به راستی هم آن شخص خود «اول کامپ» بود! 
حقیقتاً ممجزه‌ای به شمار می UT‏ که «اول Gas‏ از کشتی whe ¡HE‏ 


بافته و حالا نیز سرحال در سالن حضور داشت! 

البته موضو ع مندرج در روزنامه‌ی صبح نیز واقعی بود. در واقع کشتی 
«تلگراف» محل غرق شدن کشتی (اویکن» را به درستی ails‏ بود. اما زمانی که 
کشتی «تلگراف» در کناره‌های Cass Tm‏ مشغول جستجو بود «اول کامپ» و 
برخی از دوستان نجات یافته‌اش راہ «نروژ» را دربیش گرفته بودند. 

((ویکن» دراثر توفانی سهمگین به سوی شمال کشیده شده بود و در شب سوم 
ژوئن به کوه یخی اصابت کرده و GF‏ شده بود. 

«اول کامپ» نیز در آن لحظه بادداشت و درحقیقت وصیتنامه‌ی خودرا 


برپشت کارت نوشته و آن را در داخل att‏ گذاشته و به دریا سپرده بود. سپس به 


۶ ۲ ۱ / رود ررد 


GL!‏ جهار دوست خود به سوک کہ بح رفه و از عرف ya‏ دراعماق دریایحات 


y 


بافتہ بو د. 


در “u, „us! LA‏ رد aS‏ دوستانش و > plese‏ فرار می داد. gab‏ 


که از حنوب می و ر رد انها ر واک زمای د“ طرف « May‏ کشانده بود, 
دراصل „u‏ واقعی „u: Y!‏ خودسص 3 نتان داد که کسی دانمار کی 
(احنبوس» دراثر تو فان به آن سمت زسید. clasts‏ کشتی We‏ 


= 
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«اول کامپ» و دوستانش رادیده و نابراین آنها را از مهلکه نجات بخشید. 

بعد از مسافرت سختی که در زبر فشار نوفان انجام یافت؛ سرانجام ((جنیوس) 
آنها را در دوازدهم ژوئیه به «نروژ» رساند. پروفسور «سیلوبوس هو گ» تمامی 
ماجرای «اول کامپ» را دقیقاً می‌دانست. y‏ نامه‌ای که از جانب نیروی ely‏ 
»,55 به “ID‏ اربال شدہ بود همین مطلب را بیان می‌داشت. 

پروفسور نیز جواب نامه را به پابتخت نوشته و از آنها نقاضا کردہ بود که ابن 
موضوع را فعلاً مخفی نگهدارند. و سب از خانواده‌ی ((هانسن» در خواست کرده 
بود که به انفاق وی به « کر (LL‏ عزیمت نمایند. 

وقتی که به شهر «درامن» می‌آندند. بدون آنکه کسی متوجه قضیه شده باشد 
به دیدار «ساندو گیست»رباخوار رفته و کارت را به ملغ پانزده هزار کرون از وی 
خریداری کرده oy‏ رباخوار معروف نیزازاین فروش رضایت کامل داشت. چونکه 
بعد ازنشر اعلامیه‌ی فروش کارت ازجانب وی: کسی برای خرید آن اعلام 
آماد گی نکر ده بود. 

درحقیقت طی ابن چند روزء «(اول کامپ» درخانه‌ی پروفسور مهمان بود و به 
همین خاطر وی آزبردن خانواده‌ی «هانسن» به منز شخصی‌اش خودداری کرد و 
آنها را به یک هتل راهنمایی نمود. بنابراین نمام جریان تا روز فرعه کشی برهمگان 
0119 

پروفسور قبل از موقع فرعەکشی: کارت را به «اول کامپ) داد و گفت: 

- اگر یک درمیلیون هم احتمال برنده شدن تو باشد» اقبال وشانس خودت را 


امتحان کن بسرم. ازاینکه کارت را به صاحب اصلیش می دھم بسیار خوشحالم. 
روز بانزدهم ژوئبه نیز برنده بودن «اول کامپ» بسان معجزهای تلقی گردید. 
اما ممحزه به واقعیت نبدیل شده بود و «اول US‏ صد هزار کرون به دست آورد. 


بعدازاینکه واقعیت روشن شد» همه‌ی مردم ازشادی هورا کشیدند. گویی که 
خودشان برنده‌ی جایزه محسوب می‌شدند. اتا دراین میان ننها یک نفر از فرط 
ناراحتی توان تکلم را از دست داده بود. 

آن هم رباخوار معروف «درامن» آقای «ساندو گیست» بود! 

فردای آن روز پروفسور «هولدا» و «ژول» به «دال» بر گشتند. پروفسور 
گفت : 

_ خوافید دید آنچه را که ناکنون کسی آن را ندیده‌است: رقص یک 
نمایند‌ی مجلس «استورهینگ» را... رقص یک پروفسور را با جوانان «تلما رک » 
که درجشن دختر عزبرش «هولدا» خواهد رقصید! 

بعد از دو روز «هولدا» و «اول» در کلیای شهر «دال» ازدواج کر دند. 
len‏ لباس را بر تن کرد و تاج گل طلایی را برسرش نهاد. او درابن 
فبافه زب بانر از گذشته دبده می‌شد. بعد ازسراسم جسشن عروسی؛ 
پروفسور سبلویوس» طبق قولی که داده بود نا اختتام مجلس رقمید و مردم را 
ثادمان کر د. 

هتل خانم ((ھائسن) که زمانی محل غم واندوه و بروز مشکلات شده بود 


درآن روز غرق در شادی و سرور چون نگینی می‌در خشبد. البته مو رنرین و 


آحریں هدبه / ۱۲۷ 


شاخصرترین بانی این خوشبختی به طور یقین پروفسور «سیلوبوس هو گ» محسوب 
فى شد اگرار نبود احتمالاً اکنون هتل هم از دست رفته بود و فرزندان ((هانسن» 
نیز سرنوشت نامعلومی پیش رو داشتند. با این حال پروفسور از روی شکسته نفسی و 
روحبه‌ی والای انسانیش واقعیت امر را نمی‌پذیرفت و می گفت : 

- من هنوزهم به خانواده‌ی ««هانسن» مدیون هستم. من کاری نکردمام بلکہ 
دره‌ای از وظبفه‌ی خود را به جای آوردهام! 

کمیته‌ی قرعه کشی کارت دانشگاه « کر بستبانا ۰0 بعد از مراسم فرعه کشی 
کارت را به «اول کامپ» داده بود ۰کنون Ol‏ کارت که باعث نغیبر زند گی آنها 
شد در آستانه‌ی درب خانه‌ی جدیدشان. درقابی فرارداشت و به دیوار آویزان بود. 
اور از موی کا 
«اول کامپ» بر پشت آن نوشته بود به قوّت خود باقی بود. چرا که سر 
مرگ همگان را در خواهد یانت! 
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